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  :هاي انقلاب اسلامي ايران بررسي تبيين
  هاي  انقلاب اسلامي تحليلي انتقادي بر برخي تبيين

  

  *دكتر عباس كشاورز شكري                        
   **دكتر زاهد غفاري

***دكتر محسن خليلي
   

  5/9/87 :تاريخ دريافت

  6/2/88 :تاريخ پذيرش

  

  چكيده
ي انقـلاب اسـلامي پرداختـه شـده     هـا  تبييناز برخي  و نقد در اين مقاله به بررسي

وار، نظام نوين جهاني، نوسـازي شـتابان، توسـعه     هاي جامعه توده نظريه :، كه شاملاست
ساخت قدرت شخصي دولت، ضعف دسـتگاه سـركوب شـاه، آسـيب پـذيري       ناموزون،

بـه  شيوه كار بدين صورت است كه ابتـدا  . مي باشد دولت رانتي، گفتمان و نظريه عرفاني
و  پرداختـه شـده  هاي اصلي و فرعي مطرح شـده در ايـن آثـار،     ها و فرضيه لسوابررسي 

                                                 
*

  عضو هيات علمي گروه علوم سياسي و جامعه شناسي انقلاب دانشگاه شاهد 

**

 عضو هيات علمي گروه علوم سياسي و جامعه شناسي انقلاب دانشگاه شاهد 

***

 گاه فردوسي مشهدعضو هيات علمي  گروه علوم سياسي دانش 
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نشـان   نهايتاًطور خلاصه آورده شده است و ه ب ،مورد بررسيآنها چارچوب نظري  سپس
  . ها انقلاب اسلامي تبيين شده است داده شده كه چگونه با استفاده از اين نظريه

عـه تـوده وار، نظـام نـوين جهـاني،      انقلاب اسلامي، نظريـه، جام  :هاي كليدي واژه
نوسازي شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت، دستگاه سركوب، دولت رانتي، نوسازي، 

  گفتمان

           

  مقدمه
همين امر بهانه خـوبي بـه دسـت    . شود ساله مي 30انقلاب اسلامي  ،همن ماه امسالب

  انـد   يم كـه تـلاش كـرده   هـايي داشـته باش ـ   مي دهد تا مروري بر برخي از مهمترين نظريه
 ،هـاي انقـلاب   ي درباره  نظريـه  هاي مرور مقاله ،به حال تا. انقلاب اسلامي را تبيين نمايند

اخـوان مفـرد،   ( طور خاص نگاشته شـده اسـت   ه هاي انقلاب اسلامي ب تبيين بطوركلي و
ــاد،  ؛235-270: 1378 ــيرزاده،  ؛123-86: 1383خرمشـ  ,Foran(؛ )46-27 :1375مشـ

1993;  Goldstone, 1980; Aya, 1979; Zagorin,1984; Taylor, 1984 .( ايــن
بنـدي نمـوده و    دسته ،هاي مختلف هاي مختلف را در رهيافت اند نظريه ها سعي كرده مقاله

  :  توضيح دهند

  

  هاي مبتني بر علل و عوامل انقلاب رهيافت: الف
اخوان ( ل ايدئولوژيمث ،هايي كه بر عناصر فرهنگي شامل مقاله ،رهيافت فرهنگي -1
؛ )190-171: 1379كشاورز شـكري،  ؛ 100-59: 1380اخوان مفرد، ؛44-25: 1379مفرد، 

؛ تجديـد  )162-143: 1379فـوزي،  ( ؛ مذهب)66-28: 1383شجاعي زند، (عملكرد دين 
؛ )1381-359: 1377آبـادي،   نجم(؛ نظم اخلاقي )1374كشاورز شكري، ( هاي ديني سنت

  .كنند و امثال آن  تكيه مي) Algar,1983( تشيع و روحانيت
مثـل سـاخت قـدرت     ،هايي كه بر عناصـر سياسـي   شامل مقاله ،رهيافت سياسي  -2

هـاي مـدعي قـدرت     ؛ بسيج منابع از سوي گـروه )46-15: 1375اخوان مفرد، ( استبدادي
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، فروپاشي دولـت  )Green, 1984; Parsa, 1984( ،)1377سمتي، ؛ 1377پارسا،( سياسي 
؛ )301-271: 1378كشاورز شكري، (هاي دولت  پذي ؛ و آسيب)256-225: 1375فرهي، (

 .كنند و امثال آن تكيه مي )1377آبراهاميان، (توسعه ناموزون سياسي 

هايي است كـه بـر عوامـل جامعـه شـناختي       شامل مقاله ،رهيافت جامعه شناختي -3
، )190-171:  1379كشـاورز شـكري،    ؛106-75: 1378كمالي، (مانند طبقات اجتماعي   

، )Skocpol, 1982: 256-83(رابطــه طبقــات اجتمــاعي و دولــت و نظــام بــين المللــي 
  .اند و غير آن پرداخته) 1382كشاورز شكري، (

هايي است كه بر عوامل روانـي ماننـد ضـعف     شامل مقاله، شناختي رهيافت روان -4
 ،)Bashiriyeh, 1984: 85(مدل منحني جي  ،)1370 زونيس،( شخصيت نخبگان سياسي

  . اند و غير آن تكيه كرده) Moshiri, 1985: 102(محروميت نسبي 
ماننــد ) 1379رهبــري، ( رهيافــت اقتصــادي كــه بــر اهميــت عوامــل اقتصــادي -5

، وخيم تـر شـدن   )1372كاتوزيان، (، اقتصاد نفتي )Looney,1982( هاي توسعه استراتژي
  .كنند تاكيد بيشتري مي) 142-107 :1378پسران، ( هاي اقتصادي شرايط و نابرابري

  

  ها هاي مبتني بر پيامدها و آسيب پذيري رهيافت :ب
هـا بررسـي    رهيافت مبتني بر پيامدها كه تاثير انقلاب اسلامي را در ديگر كشـور   -1

  ).234-211: 1378حشمت زاده، (، )1377افتخاري، (كند  مي
فوزي، ؛ 278-247: 1380ل، فاض(ها  ها و آسيب پذيري رهيافت مبتني بر چالش  -2
1383 :172- 190.(  

هاي جامعه توده وار، نظام نـوين جهـاني، نوسـازي     ما در اين مقاله به بررسي نظريه
شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصي دولـت، ضـعف دسـتگاه سـركوب شـاه،      

 هشـت نظريـه نخسـت در   . پردازيم پذيري دولت رانتي، گفتمان و نظريه عرفاني مي آسيب
هـاي   نظريـه  ،دو نظريـه آخـر  . هاي جامعه شـناختي و سياسـي قـرار دارنـد     زمره رهيافت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  42و  43 فصلنامه علوم اجتماعي شماره/  42
 

رسـد   بنابراين به نظر مـي .  گيرند الذكر قرار نمي هاي فوق جديدتري هستند كه در رهيافت
رهيافـت جديـدي نيـز بـه      ، لازم اسـت هـاي جديـد   كه با توجه به مطـرح شـدن نظريـه   

رهيافت مبتني بر تفسير كه دو نظريـه آخـر در ذيـل    يعني  ؛ه گردداضاف هاي قبلي رهيافت
  :تقسيم بندي پيشنهادي ما به شرح زير است ،بنابراين. گيرند اين رهيافت قرار مي

  هاي مبتني بر علت رهيافت :الف
  )دليل( هاي مبتني بر تفسير رهيافت :ب
  هاي مبتني بر فرايند  رهيافت :ج
  هاي مبتني بر پيامد رهيافت :د
آثـاري  بررسـي   ،هاي مختلف انقلاب اسلامي اين مقاله براي طرح تبيين شيوه ما در 
در اين بررسي ابتدا نظريه مورد نظر را . اند هاي مورد نظر ما را مطرح كرده كه نظريهاست 

به طور خلاصه مطرح كرده و سپس كاربست آن را براي تبيين انقلاب اسلامي شرح مـي  
هـاي اصـلي و    ها و فرضـيه  ح مي شوند نيز سوالز آثاري كه مطرادر مورد هر يك . دهيم

بدين ترتيـب سـعي   . روح كلي حاكم بر بحث نيز انتقادي است. فرعي مطرح خواهند شد
اند مورد بررسـي   مطرح نشده ،هاي جديدتري كه در مقالات مروري قبلي شده است تبيين

  . دست آيده ن باي كامل و مفيد ومتق تحليلي و انتقادي قرار گيرند و در هر مورد خلاصه
  

 نظريه جامعه توده وار -1

 »هاي بسيج مردمي در انقلاب اسلامي ايـران  زمينه«احمد گل محمدي در مقاله خود 
اريـش فـروم و نظريـه     شـناختي اجتمـاعي   تلاش كرده اسـت بـا اسـتفاده از نظريـه روان    

اريش فروم  . اي در انقلاب اسلامي بپردازد همبستگي اجتماعي دوركيم به تبيين بسيج توده
پديده بسـيج   ،هاي فرويد و ماركس جامعه شناختي و تركيب انديشه –با يك تحليل روان 

وابستگي به مادر، اجتماعات محلي، قبيله، روسـتا،   ،از ديدگاه او. اي را تبيين مي كند توده
دچـار   بخـش،  علايق نخستين ايمني، با از دست دادن رود، انسان كليسا و غيره از بين مي
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به رهبر، رهبران و يا يك  ،و سرگشتگي شده و براي رهايي از اين وضعيت رنج آور تفرد
  . شود ايدئولوژي فراگير متوسل مي

تمايز فزاينده اجتماعي ايجاد شده كه منجـر بـه    ،در انديشه دوركيم به دنبال نوسازي
ولي همبستگي ارگانيك بـه طـور طبيعـي و كامـل      ،دشو فروپاشي همبستگي مكانيكي مي

در . نامـد  مـي  "آنـومي  "ايگزين آن نشده و وضعيتي پديد مـي آيـد كـه دوركـيم آن را     ج
يابد كه از نظر او  نابساماني اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار گسترش مي ،"آنومي "وضعيت 

  .مردم در اين شرايط بيش از هر زمان ديگر مستعد بسيج سياسي هستند
 يهـا  يـن اسـت كـه دگرگـوني    چارچوب نظري پـژوهش حاضـر ا   ،از نظر نويسنده

بـرد و   اجتماعي گسترده و پرشـتاب، نظـم و همبسـتگي اجتمـاعي سـنتي را از بـين مـي       
در چنـين  . آورد دنبال مـي ه به جايي اجتماعي چشمگيري ب فروريزي همبستگي سنتي، جا

همبستگي، جايگـاه و هويـت پيشـين خـود را از      ،همه يا بخشي از مردم جامعه ،شرايطي
. يابنـد  لي به همبستگي اجتماعي و جايگاه مناسب جديدي دسـت نمـي  و ،دهند دست مي
كوشند با سر سپردگي به رهبر و ايـدئولوژي،   به جا شده و سرگردان مي ي جا ها اين توده

خواهنـد بـا    ها مـي  آن. بر احساس بي چيزي، بي هويتي، تجرد و ناتواني خود چيره شوند
در رهبـران يـك جنـبش احياگرانـه،      جذب شدن در يك ايدئولوژي فراگير و غرقه شدن

ي اجتماعي موجود در جامعه را از بـين   نابهنجاري، بي بندو باري اخلاقي و فساد گسترده
عـه دوبـاره احسـاس    انجاماي پديد آورنـد تـا در    برده، جامعه اخلاقي همبسته و يكپارچه

  .  هويت كنند
هـاي   و زمينـه  شـرايط  ،فرضيه اصلي نويسنده آن است كه  در نتيجـه ايـن نوسـازي   

گسترده و پرشتاب، نظم و همبستگي  يها دگرگوني. اي فراهم شد مناسبي براي بسيج توده
هـاي   تـوده  ،بنـابراين . هاي اجتماعي چشمگيري پديد آورد جايي سنتي را بر هم زد و جابه

كثيري جايگاه و همبستگي اجتماعي پيشين خود را از دست دادنـد و نتوانسـتند جايگـاه    
مد چنين وضعيتي اسـت كـه   ياپ. در نظم اجتماعي نوين ادغام شوند نند وپيدا كاي  شايسته
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براي شكل گيري و كاميابي يك ايدئولوژي جديـد احياگرانـه، هويـت بخـش و     را زمينه 
  .آورد ر  فراهم ميگادغام

عوامـل سـاختاري و    ، عوامل مسلط در وقوع انقلاب اسـلامي  ،به نظر نويسنده مقاله
هاي غربي، ايـران   اقتصادي قدرت –ن ترتيب كه قبل از نفوذ سياسي بدي. كارگزاري است

اي، بازرگاني  كشاورزي معيشتي، دامداري عشيرهكه در آن، در واقع يك جامعه سنتي بود، 
 –از لحـاظ سياسـي   . داد هاي اقتصادي جامعه را تشكيل مي ويژگي ،محلي و صنايع دستي

دولت مركزي قدرتمنـد   ؛ر جامعه حاكم بودعدم تمركز و ملوك الطوايفي بشرايط اداري، 
كدخـداها، ريـش   ايـن  وجود نداشت و در هر دهكـده، منطقـه عشـايري و يـا محـلات،      

از لحـاظ  . پرداختند به رتق و فتق امور ميبودند كه ها و ديگر رؤساي محلي  ناا، خهسفيد
 ،امشد كه هـر كـد   اجتماعي، كل جامعه از واحدهاي اجتماعي كوچك فراواني تشكيل مي

اختلافـات و تمايزهـاي    و داد گروهي از مردم يكپارچه و همبسته را در خـود جـاي مـي   
، زباني و مذهبي، همبستگي درون واحدهاي اجتماعي را نيرومند تر و جـدايي بـين    قومي

هاي اجتماعي محدود،  جامعه سنتي ايران از گروه ،بنابراين .ساخت واحدها را پايدارتر مي
هـا حـاكم    شد كه وجدان اجتماعي نيرومندي بـر آن  سته تشكيل ميمستقل، خودكفا و همب

  .بود
ها نيز گسترش  هاي غربي، نفوذ اقتصادي و فرهنگي آن به دنبال نفوذ سياسي قدرت  
بـا   ،از سوي ديگر .ضعف و عقب ماندگي ايران آشكار شد ،رويارويي با غرب در يافت و

اي خواستار اصـلاحات اجتمـاعي شـكل    ه قشرها و گروه ،هاي غربي نفوذ افكار و انديشه
هـا   هـاي غربـي باعـث دگرگـوني     سلطه و فشار سياسي نظامي و اقتصادي دولـت . گرفت

ها كه منجر به ديـن گرايـي،    اين دگرگوني. اقتصادي، اجتماعي  گسترده و پرشتاب گرديد
  :شود عبارتند از بسيج توده اي و جنبش احيا گرانه مي

به دنبال نفوذ اقتصادي غرب و توليد انبوه كارخانه  :گيري يك اقتصاد ملي شكل )1

هاي جديد، وابستگي به اقتصاد  اي و در نتيجه ناتواني اقتصاد محلي در پاسخگويي به نياز
از . ملي افزايش يافت و اين امر موجب از بين رفتن اجتماعات محدود و خودكفا گرديـد 
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ها و واحدهاي  جايگزين حوزه ،با تمركز سياسي، حوزه سياسي اجتماعي ملي، سوي ديگر
يكي از شرايط لازم بـراي موفقيـت يـك ايـدئولوژي احيـا      امر، كوچك سنتي شد كه اين 

  .اي بود گرانه توده

پيدايش استعمار غرب به عنـوان يـك دشـمن     :ادغام شدن در نظام بين المللي )2

  .مقبوليت ايدئولوژي تقبيح كننده غرب را به دنبال آورد خارجي،

بـا گسـترش ارتباطـات يـك حـوزه       :ي جمعـي  ها ارتباطات و رسانهگسترش  )3

د كه زمينه ارتباط توده مبراي مشاركت افراد با سواد و كم سواد پديد آاي  عمومي گسترده
رواج مباحثات و  ،همچنين با گسترش وسايل ارتباط جمعي. اي وسيع مردم را فراهم كرد

  .ارتباط با هم قرار گرفتند هاي بيشتري در ها افزايش يافت و توده سخنراني

هـاي   جايي در نتيجه مهاجرت به شهرها و رشد شهرنشيني جابه :رشد شهرنشيني )4

اجتماعي گسترده اي پديد آمد كه به دليـل عـدم جـذب در اجتمـاع و فرهنـگ شـهري،       
در ايران هم روند شهرنشـيني از سـال   . ها توسط مذهب فراهم شد شرايط براي جذب آن

اصلاحات ارضي، رواج كشـاورزي مكـانيزه، توزيـع    : لي چونر اثر عوامب 1355تا  1335
اين امـر نـه    .افزايش يافت... نابرابر درآمدهاي نفتي، گسترش بخش خدمات در شهرها و

يان شد، بلكه آنان در شهرها نيـز  يتنها باعث از بين رفتن اجتماع همبسته و منسجم روستا
 –ري اخلاقـي، سرگشـتگي و مشـكلات روحـي     دچار تفرد، بي نام و نشاني، بي بند و با

به جا شده و سرگردان سعي كردند بـا جـذب    هاي جا تودهگيرودار، در اين  .رواني شدند
شدن در يـك ايـدئولوژي فراگيـر و غرقـه شـدن در رهبـران يـك جنـبش احيـا گرانـه،           

 ـ  ين نابهنجاري، بي بند و باري اخلاقي و فساد گسترده اجتماعي موجود در جامعـه را از ب
هـا ي   رواني توده –يوند عميقي با نيازهاي روحي پايدئولوژي كه  اين عناصر اصلي. ببرند

  :عبارتند از  .دنبسيج شده دار

هـا   جا شـده در نتيجـه نـو سـازي و دگرگـوني      جابه يها توده : غرب ستيزي )الف

هـا و مشـكلات خـود     ها وفرهنـگ و تمـدن غربـي را عامـل نابسـاماني      اجتماعي، دولت
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با تقليـدي و شـبه    ،اي ايدئولوژي بسيج توده. دكرده و مبارزه با آن را خواستار بودندقلمدا
  .دهد ها پاسخ مي هاي توده ها به اين بخش از خواسته غربي خواندن دگرگوني

هــا تنهــا چــاره متوقــف كــردن رونــد  از نظــر تــوده :اســلامي كــردن جامعــه )ب

  .هاي جامعه است همه بخش شبه غربي، حاكم كردن اصول اسلام در يها دگرگوني

ها در درجه نخست  با توجه به اين كه توده :تأكيد بر مسائل فرهنگي و اخلاقي )ج

هاي فرهنـگ غربـي و    نشانه از بين رفتن هاي اسلامي بر جامعه، ارزشحاكميت  خواستار
 ل فرهنگـي، ئمسـا  ،در اين ايـدئولوژي  ند،هويت و جايگاه از دست رفته خود بودبازيابي 
  .اي يافت جايگاه برجسته ،و اخلاقي ارزشي

موجب بي ثبـاتي اجتمـاعي، نـاامني،     ،هاي اجتماعي دگرگوني : تأكيد بر رهبري) د

پيروي از يك رهبـر   ،ها شده بود و در اين شرايط سرگشتگي، احساس بي هويتي در توده
تسلاي روحـي بـراي ايـن گونـه افـراد  بـه ارمغـان        نوعي فرهمند داراي جاذبه روحاني، 

  ). 106-89: 1375گل محمدي، ( آورد مي
  

 نظريه نظام نوين جهاني -2

نظران با استفاده از  نظريه نظام جهاني والرستين سعي كرده اند رخداد  برخي صاحب
. جان فوران است ،نظران معروفترين اين صاحب. انقلاب اسلامي در ايران را توضيح دهند

اي از  بـه مثابـه محصـول پيچيـده    مدل خويش را بر اساس درك ساختار جهـان سـوم   كه 
ه بهـر وي در ايـن زمينـه از نظريـه والرسـتين     . كنـد  هاي داخلي و خارجي آغاز مي پويايي

هاي خارجي، اقتصادي، سياسي و نظامي  موجد فشار ،طبق اين نظريه، نظام جهاني. دبر مي
ارد هاي مركز سرمايه دار و قدرتمند بر جهـان سـوم پيرامـوني و    است كه از جانب كشور

در آنجا فشارهاي مذكور با ساختارهاي اجتمـاعي از قبـل موجـود جهـان سـوم      . شود مي
شوند و باگذشت زمان به پيدايش تركيب جديدي از وجوه توليد سـرمايه داري   مواجه مي

هاي پويـاتر شـكل گيـري فراينـد      انجامند كه ثمره آن در اقتصاد و ماقبل سرمايه داري مي
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ن را  فراينـد توسـعه وابسـته ناميـد كـه در اصـل رشـدي در        تـوان آ  انباشتي است كه مي
هـاي توسـعه    به عبارت ديگر ممكن اسـت برخـي شـاخص   . ها است چارچوب محدويت

هـايي را نشـان    پيشـرفت ) همچون توليد ناخالص ملي، تجارت داخلي و صـنعتي شـدن  (
 خواهند بـود  اي از طبقات ها نوعا توام با پيامدهاي منفي براي طيف گسترده دهند، اما اين

مشكلات بيكاري، تورم، ازدحام جمعيت شهري، نيـاز بـه واردات    توان آن جمله مياز  كه
بازتوليد چنـين  . را نام برد ها مواد غذايي، خدمات آموزشي و بهداشتي نامكفي و مانند آن

نظامي در گرو دولت سركوبگري است كه ضامن نظم در ترتيبات اجتماعي است كـه بـه   
گرگوني است و بدين سبب شمار زيادي از اعضايش متحمل خسـارات  سرعت در حال د

  . سه شرط ديگر نيز براي وقوع يك انقلاب لازم و كافي است. شوند و لطماتي مي
همچنان كه تغييرات اجتمـاعي و  . هاي سياسي مخالفت است فرهنگشرايط نخستين 

مردم آن تغييـرات را   هاي گوناگون گيرد، بخش اقتصادي گستر ده اي جامعه اي را فرا مي
كنند، از  هاي ارزشي و فرهنگي از قبل موجودشان تجربه و تفسير مي در پرتو جهت گيري

هايي چون ملي گرايي، سوسياليسم، مذهب، يا اشكال فرهنگـي ديگـري كـه در     قبيل ايده
ها و طبقات گوناگون به منظور تفسير آنچـه كـه    گروه.عه مفروض ريشه دوانده استانجام

هاي سياست مخالفت و مقابله با دولت سـركوبگر و   گذرد و يا ايجاد فرهنگ ان ميايش بر
  . ها خواهند پرداخت حاميان خارجيش مبتكرانه به اقتباس از اين ايده

وخامت ملموس شـرايط اقتصـادي    ،زوال اقتصادي و به عبارت ديگر ،دومين شرط 
گرچـه   .سوم با آن درگيرنـد هاي جهان  كه معمولا كشور است فراتر از مشكلات متعارفي

هاي ادواري يا  اما علل آن ممكن است با ركود ،شود عواقب اين بحران در داخل ظاهر مي
  . هاي اقتصاد جهاني مرتبط باشد پيشامد

شـرايط   تحـت در جهان سوم كه . گشايش در نظام جهاني است، سومين شرط كافي
ي و نظـامي از جانـب   هـاي بيرونـي اقتصـادي، سياس ـ    در معـرض فشـار   ، كشـورها عادي
هـاي بيرونـي از    هاي مركز هستند، اين گشايش چيزي نيست مگـر تخفيـف كنتـرل    كشور

خود درگير جنـگ يـا مشـكلات     ،هاي عمده مثلا زماني كه قدرت؛ هاي مركز سوي كشور
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اي كه خصـم يكديگرنـد تـوازني ايجـاد      هاي عمده يا هنگامي كه بين قدرت داخلي اند و
شوند  هاي خارجي بهره مند مي كه شورشيان بيش از دولت از كمكشده باشد و يا زماني 

  .)231-233: 1375فوران، (
بـه كـار    1357در مورد انقلاب اسلامي ايـران در سـال   شخصا را  خود مدل ،فوران 

  : ذكر مي شودبسته است كه در زير خلاصه آن 
كشـاورزي،  هـاي توليـد    ه شـيو  شـامل  ،داري وجوه توليد ماقبل سرمايه 1340تا دهه 

رو  19بخش عشايري از اواخر قـرن  . هنوز در ايران مسلط بودند خرده كالايي و عشايري
و مركب از دهقانان سهم بر بـود  و غالب عمده  ي، بخش بخش روستاي. به زوال رفته بود

. شـد  شامل صنعتگران، تجار بازار و حاشيه نشـينان شـهري مـي   نيز و بخش خرده كالايي 
انعقاد معاهداتي با روسيه تزاري و امپراتوري بريتانيا به حاشيه  واسطه به 19ايران در قرن 

فراينـد توسـعه وابسـته     1332پـس از كودتـاي   . رانده شده بود ،داري نظام جهاني سرمايه
، درآ مدهاي نفتـي گسـترده و رابطـه    1340سرمايه داري شتاب بيشتري گرفت و در دهه 

. الات متحده به تحكيم توسعه وابسـته انجاميـد  ويژه با قدرت جهاني مسلط مركز، يعني اي
رابطه مذكور بر فروش نفت و خريد سلاح و ائتلاف ژئوپوليتيكي بر سـر سـركوب همـه    

توسـعه  . اشكال مخالفت در ايران و سد نفوذ اتحاد شوروي در شـمال اسـتوار شـده بـود    
به ارمغان  هاي رشد اقتصادي چشمگيري را نرخ ،1350و اوايل دهه  1340وابسته در دهه 

 از قبـل  ثروتمنـدتر  آنـان، آورد و خاندان پهلوي و گروه وابستگان نظـامي و غيـر نظـامي    
هاي شديدي نيز در ساختار اجتماعي ايران  جايي اختلالات و جابه ،شدند، اما در عين حال

هاي جديدي داشتند كه شـاه بـه    خواست ،جا شده هاي اجتماعي جابه گروه. گرديدپديدار 
اين سياسـت باعـث شـد    . كرد سركوب مي ،سياست مشت آهنين را باها،  آن ،جاي اجابت

در قالب مجموعه متنوعي از اشكال ديني  1350و  1340هاي  طي دهه ،هاي مخالف پاسخ
، علـي شـريعتي و مهـدي     )ره(امـام خمينـي  . يابـد  اي پـالايش   سكولار به نحو فزاينـده  و

، توسـعه وابسـته، رژيـم    1350ين تا نيمـه دوم  بنابرا. مناديان پالايش ديني بودند ،بازرگان
هاي سياسي مخالفت شكل گرفتـه بودنـد و    شخص گراي ديكتاتور و سركوبگر و فرهنگ
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تناقضـات  . ، بر اثر تلاقي تاريخي چند عامل آتش انقلاب شعله ور شد1355پس از سال 
بخشـيد و  در كنار كساد جهاني طي اين دوره شكوفايي نفتي را خاتمـه   اين مدل انباشت،

اين زوال اقتصادي با ظهور فرصتي در نظام جهـاني بـه   . نرخ رشد اقتصادي را كاهش داد
سياستي كـه از   ؛گيري سياست خارجي كارتر به سمت حقوق بشر همراه شد شكل جهت

هاي سياسي اعطا كند و تا حـدي از شـدت    اي آزادي خواست پاره شاه مبتلا به سرطان مي
اجتماعي كه پيشتر تحـت فشـار    ينيروها، فرصتمهيا شدن با  ،بنابراين. سركوبش بكاهد

پـا بـه    1977بودند، با شروع اعتراضات زاغه نشينان، دانشجويان و روشـنفكران در سـال   
اير ملحـق شـدن س ـ  رژيم مرتكب اشتباه بزرگي شد كه موجب  1356در . صحنه گذاشتند

عتگران بـازار بـه   يعني طبقات متوسط و كـارگر شـهري و تجـار و صـن     ،طبقات اجتماعي
اعتراض طـلاب قـم را   ) ره(اي افترا آميز در باره امام خميني مقاله. دگرديجنبش اجتماعي 

برانگيخت و شماري كشته شدند كه به برپايي مراسم متعدد ترحيم به فاصله چهل روز از 
اين مراسم به تجمعـات اعتـراض   . پايي مراسم چهلم، منجر شدبر هم بر طبق سنت شيعي

بـدين ترتيـب   . شـدند  گرديد و مجددا عده اي ديگر شهيد مـي  حكومتي بدل مي آميز ضد
جنـبش   ،شهريور 17پس از قتل عام . هاي اعتراض و سركوب به دفعات تكرار شد هچرخ

بـه  . بيش از پيش علاقه خود را به مذاكره در باره چيزي كمتـر از خلـع يـد از دسـت داد    
هـاي   چـرخ  ،نفت نيز بـا اعتصـاب خـود   اقتدار سياسي، كارگران صنعت  موازات تضعيف

تظاهرات ميليوني روزهاي عاشورا و تاسوعا منجـر بـه كـاهش    . اقتصاد را از كار انداختند
حكومت كارتر در باره سياستي كه بايد دنبـال شـود بـه طـور     . حمايت آمريكا از شاه شد

پـا  جدي دچار شكاف شد و اين امر فضاي تنفس بزرگتري را در نظام جهـاني بـراي بـه    
در ) ره( سر انجام شاه ايران را ترك كرد و امـام خمينـي   . كردن انقلاب فراهم ساخته بود

هـاي بعـد مقاومـت ارتـش در هـم       روز. پيروزمندانه به كشور بازگشـت  1357بهمن  12
-256: 1375فـوران،  (  انقـلاب پيـروز شـد    1357بهمن سال  22شكست و سرانجام در 

225.(  
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 نظريه نوسازي شتابان  -3

  "نوسازي شـتابان و انقـلاب اسـلامي ايـران      "ي رهبري درمقاله خود با عنوان مهد
  " نوسـازي شـتابان   "در نظريه . قابليت تبيين گري نظريه نوسازي شتابان را آزموده است

اعتقاد بر اين است كه رشد اقتصادي سريع، تغييراتي در نظام اجتماعي اين كشورها نظيـر  
در اجتماعي كـه از  . شود كاركردن و نحوه زندگي موجب مي شيوه توليد و در نتيجه شيوه

شـوند و   گيرد، عموماً افراد جديد عهده دار توليد صـنعتي جديـد مـي    اين طريق شكل مي
افرادي كه پيش از اين موقعيت و اهميت اقتصادي و اجتماعي زيادي داشـتند، در جريـان   

در نتيجـه، موقعيـت   . دهنـد  هـا را شـركت نمـي    كنند يـا آن  رشد توليد جديد، شركت نمي
  . اقتصادي و اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به طبقه نازل تري تبديل خواهند شد
 .در پي تغيير در چگونگي توزيع درآمد و ثروت، دو گـروه بـه وجـود خواهـد آمـد     

 ،با حركت جديد اقتصادي حكومت، تطبيـق داده انـد و ديگـر    خود را كساني كه ،نخست
تحـرك   ،از سوي ديگـر . در اين جريان شركت نكرده يا شركت داده نشده اندهايي كه  آن

. گردد سبب ميدر قالب مهاجرت  رشد سريع اقتصادي، تحرك شغلي و مكاني عظيمي را
به خانواده و بـه ويـژه   خود هاي گذشته  بندي ها و پاي وابستگي يان مهاجرت كرده،يروستا

در محـيط نامتجـانس جديـد شـهر از      راوهي گر هاي به گروه و قواعد، هنجارها و ارزش
. آيـد  بندي به نظم جديد در شهر به وجود نمي هيچ نوع پاي ،دهند و به جاي آن دست مي

هـا و پـاي    يعنـي ريشـه   ؛شـوند  ريشه كـن مـي   ،ها از نظر اجتماعي انسان ،به عبارت ديگر
و هيجـاني   دهند و آماده پذيرش حركات انقلابـي  هاي اجتماعي خود را از دست مي بندي

  .شوند مي
معتقدنـد در   "جانسون "و  "اسملسر  "، "دوركهايم  "افرادي چون  ،نظريه نوسازي

آيد كه  هاي جامعه و افراد به وجود مي نوعي گسست بين ارزش ،هاي در حال گذار كشور
هاي جديد داخلي ماننـد   هاي جديد از خارج يا تولد ارزش نتيجه تقسيم كار، ورود ارزش

هاي شديد اجتماعي و سرانجام بحـران   اين گسست تعارض. هاي سياسي است ايدئولوژي
  . گردد انقلابي را سبب مي
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هـاي   بـرد و جنـبش   از سه نوع اقتدار سنتي، قـانوني و كاريزماتيـك نـام مـي     "وبر "
هـاي خـويش در    انقلابي كاريزماتيك را واكنش جامعه سنتي براي حفظ و احيـاي ارزش 

هـا در گـذار از جامعـه سـنتي بـه       انقـلاب  "وبر "از نظر . داند يمقابل نيروهاي عقلاني م
شود، واكنشي انقلابي به  خلاء معنا  دچارجامعه  وقتيبه اين معنا كه . آيند قانوني پيش مي

  .صورت كاريزماتيك از خود نشان خواهد داد
 گـذار از  ؛ يعنـي نيز يادآور جامعه در حال گذار است "لوييز  "و  "اولسون  "نظريه 

انقـلاب نيـز دقيقـاً واكـنش     . جامعه اي با اقتصاد سنتي به سوي اقتصاد مدرن يـا صـنعتي  
ها و منافع خويش در مقابـل نيروهـاي مـدرن     نيروهاي سنتي جهت حفظ و احياي ارزش

كند، رشد سريع اقتصادي  هاي اين گذار و تحريك انقلابي را فراهم مي آن چه زمينه. است
ها سـبب   نظام اجتماعي و شيوه توليد كار، زندگي و ارزش است كه تغييرات اساسي را در

رشد اقتصادي نيز از ديدگاه اين متفكران، رشدي صنعتي است كه افزايش توليد . گردد مي
نيروهاي صنعتي بـه تـدريج جـاي     ،از اين رو.هاي سرانه را در پي خواهد داشت و درآمد

مقابل ايـن نيروهـاي سـنتي از     نيروهاي اقتصادي سنتي را خواهند گرفت و دولت نيز در
اي و تجاري  هر سه وجه توليد سنتي يعني كشاورزي، شبانكاره. ها حمايت خواهد كرد آن

براي  ،بدين جهت .يابند به شدت خود را در برابر نيروهاي مدرن و دولت آسيب پذير مي
رفـدار  ماند كه با واكنش خشونت آميـز و انقلابـي، دولتـي ط    ها راهي جز اين باقي نمي آن

ها و هنجارها يي بپردازنـد   خويش ايجاد كنند و به حفظ  و تأمين منافع و همچنين ارزش
هـا هجـوم آورده    ها و هنجارهاي نو و حتي ضد سـنتي بـه آن   كه نيروهاي جديد و ارزش

انقـلاب، واكـنش نيروهـاي     ،"لـوييز   "و  "اولسـون "در مجموع براساس ديـدگاه  . بودند
در مقابل هجوم گسترده نيروهاي اجتماعي و اقتصـادي مـدرن   اجتماعي و اقتصادي سنتي 

  . گيرد مياست كه در پي رشد سريع اقتصادي صورت 
در باره بسياري  "لوييز  "و  "اولسون  "نظريه نوسازي شتابان  ،از نظر نويسنده مقاله

در  60و  50هـاي اسـتقلال طلبانـه دهـه      انقـلاب  .كند از كشورهاي جهان سوم صدق مي
امـا    .آمريكاي لاتين، مبين عقايد اين دو نظريه پرداز است و اي آسيايي، آفريقاييه كشور
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  ،چرا كه به نظر نويسنده ؛اين نظريه با شرايط وقوع انقلاب اسلامي در ايران منطبق نيست
هاي سنتي اقتصادي و غير اقتصادي در مقابل فرد گرايـي،   واكنش قشرهاي مذهبي و گروه

ممكن است تنها به نارضايتي عمـومي منجـر   ... هاي خارجي و ايهدنيوي شدن، ورود سرم
بر خلاف نظريه نوسازي كلاسيك، نوسـازي جديـد معتقـد بـه تعامـل      . شود و نه انقلاب

. دانـد  هاي سـنتي و مـذهبي نمـي    ارزشو نافع سنت و مدرنيسم است و نوسازي را مانع 
يك، به جاي ستيز سـنت و  همچنين براساس نظريه معتقدان مكاتب پسامدرنيسم و ديالكت

بدين سان، نوسـازي لزومـاً حتـي    . توان از تلفيق و تعامل آن دو سخن گفت نوسازي، مي
آن را  ،اگر هم سريع باشد، انقلابي نيسـت، بلكـه نـوع كـاربرد و عملكـرد آن در جامعـه      

  . شود مي است كه بر نقش نخبگان كارآمد تأكيدرو كند و از اين  انقلابي مي
گيـرد، چـرا كـه اتخـاذ سياسـت       لفظ مدرنيسم پهلوي را به كـار مـي   ،هنويسنده مقال

درك  هاي فرهنگـي پهلـوي، بـر    نوسازي شتابان با تكيه بر اصلاحات اقتصادي و سياست
نادرستي از غرب استوار است كه موجب شده اصل آن كـه تعقـل و انتقادپـذيري اسـت،     

نخبگان كارآمد دستي داشتند،  50و  40 هاي اگر در ايجاد نوسازي شتابان دهه. درك نشود
گرفت، زيرا نه تنها عمل نخبگاني كه داراي مشروعيت هستند،  هرگز بحراني صورت نمي

گردد، بلكه چه بسا ممكن است از آن به خير خـواهي بـراي جامعـه و     خصمانه تلقي نمي
مشكل اصلي حكومت پهلوي نداشتن مشروعيت مردمي و بي اعتمادي . كشور تعبير شود

زد، خصـمانه جلـوه گـر     به آن بود كه موجب شد هر عملي كه از حكومت سر مـي  مردم
نوسـازي   ،از ايـن رو . هاي مثبت نوسازي نيز دشمني با ملت تلقي گردد شود و حتي جنبه

به برنامه ريزي صحيح از سوي نخبگان كارآمد و مشروع  ،نوع فراگير و شتابان آناز حتي 
  . انجامد و جنگ نيروها ميو گرنه به ستيز ) ديوب(نياز دارد 

ــه     ــيد ك ــن نتيجــه خــواهيم رس ــه اي ــذيريم، ب ــتابان را بپ ــازي ش ــر فرضــيه نوس   اگ
يعنـي بـازار و   (نيروهـاي سـنتي اقتصـادي و فرهنگـي      ،علت سرنگوني حكومت پهلـوي 

ها بـه دليـل منـافع و عقايـد سـنتي خـويش در مقابـل نوسـازي          بود، زيرا آن) روحانيت 
بـدين شـرح    اشكالات مهم ايـن فرضـيه  . كشور ممانعت كردندايستادند و از مدرن شدن 
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شـركت   .هـاي غيـر سـنتي و غيرمـذهبي     توجه نكردن به شـركت سـاير گـروه    -1: است
در جريان انقلاب بـر هـيچكس   ) نظير طبقه متوسط نوين (روشنفكران و نيروهاي جديد 

  ي شـاه  بايسـت بـه گونـه طبيعـي از نوسـاز      اينان كسـاني بودنـد كـه مـي    . پوشيده نيست
كردند، چرا كه بيش از هر كس ديگري به نتـايج مثبـت نوسـازي واقـف بـوده و       دفاع مي

  بحـران مشـروعيت و مخالفـت    منحصـر دانسـتن    – 2.  ولي هرگـز چنـين نشـد    ؛هستند
فرضـيه  ). يعني بعـد از اقـدام بـه اصـلاحات اقتصـادي     ( 50و  40 هاي با حكومت به دهه

سبب مخالفـت وسـيع عليـه حكومـت      ،ي شتاباناساسي نظريه مذكور آن است كه نوساز
  ، هرگـز مخالفـت وسـيع   40پذيرش چنين فرضيه اي بدان معنا ست كه قبل از دهـه  . شد

؛ نمايد با حكومت در كار نبوده است، در حالي كه شواهد تاريخي خلاف آن را اثبات مي 
، 1332داد مـر  28هـاي بعـد از كودتـاي     ، قلع وقمع مخالفان سال1331تير  30قيام  مانند

ــام  1339-1342هــاي  هــاي گســترده مخالفــان در ســال  فعاليــت   .   1342خــرداد  15و قي
يعنـي نقـش سـركوب سياسـي و     ( عدم توجه به نقش عوامل سياسي وقوع انقـلاب   – 3

بـي مهـري نشـان دادن نسـبت بـه       ) الف :يعني ؛در ايجاد انقلاب است) كاهش سركوب 
ناديـده انگاشـتن نقـش    ) ب   وبـا مخالفـان    ماهيت سياسي حكومت و طرز برخـورد آن 

  عــدم توجــه – 4   .فضــاي بــاز سياســي در ايجــاد زمينــه مناســب بــراي بيــان اعتــراض
اقدامات اسلام ستيزي شاه و گرايش  -5   .به ايدئولوژي، رهبري و سازمان دهي مخالفان 

 همچنـين  .شوونيستي وي بـه ايـران باسـتان، هـيچ ارتبـاطي بـه نوسـازي نداشـته اسـت         
  ايــدئولوژي اســلام تنهــا روحانيــت و بازاريــان و مهــاجران روســتايي را در بــر نداشــت 

از آن رو كه بخش عمـده مخالفـت روشـنفكران بـا      ؛شد بلكه روشنفكران را نيز شامل مي
ايدئولوژي و رهبري به تنهايي  – 6 .حكومت نيز تحت عنوان ايدئولوژي اسلام بوده است

بارهـا  . و وجهه انقلابي بخشيدن به آن نقـش مهمـي دارد  در خلق نارضايتي يا تشديد آن 
  اگـر خواهـان انقـلاب     1356-1357هـاي   گفته شده است كه رهبري انقـلاب بـين سـال   

هـيچ چيـز   ) ره (خمينـي  "،  "فوكـو "بـه تعبيـر    .گرفـت  نبود هرگز انقلابي صورت نمـي 
نقـش   ،بـدين سـان   "به شاه، به رژيم، به وابستگي) گفتن (هيچ چيز غير از نه  گويد، نمي
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رهبر انقلاب و ايدئولوژي در تشديد مخالفت با شاه و كشاندن جامعه به سـوي انقـلاب،   
نوسازي شتابان امكان داشـت فقـط بـه مخالفـت منتهـي       ،نه نقشي اساسي بوده است، ور

  . شود، بدون آن كه انقلابي صورت گيرد
اري از قـدرت  بـا وجـود برخـورد    ،توان گفت نظريه نوسازي شـتابان  در مجموع مي

توجه صرف بـه نوسـازي و   . از تبيين كامل آن ناتوان است ،استدلال نسبي درباره انقلاب
اهميت ندادن به متغيرهاي عمده اي چون ايـدئولوژي، رهبـري، سـازمان دهـي انقـلاب،      
استبداد، سركوب سياسي، فضاي باز سياسي، قدرت نيروهاي مخالف، بحران مشـروعيت،  

يـك  ... هاي غير سنتي و غير مذهبي، مخالفـت تـاريخي و   ش گروهناكارآمدي نخبگان، نق
حال آن كه نوسازي . شود سونگري و ناتواني در تبيين كامل انقلاب اسلامي را موجب مي

 –هـا عظـيم در سـاختارهاي اقتصـادي      حتي از نوع شتابان آن با وجود ايجـاد دگرگـوني  
سياسـي همـراه باشـد، نـه تنهـا      اجتماعي، هرگاه با مديريت كارآمد و مشروعيت ساختار 

به همراه نيز هاي گسترده مردمي را  حمايت ،گردد، بلكه حتي با خود انقلابي را سبب نمي
  . )1377رهبري، (  خواهد داشت

  

 نظريه توسعه ناموزون -4

ها بر اساس اين فرض اساسي است كه در  هانتينگتون در مورد انقلاب نظريه ساموئل
گيرنـد، معمـولا توسـعه اقتصـادي بـا       يند توسعه قرار ميكشورهاي جهان سوم كه در فرا

دهد كه اين امر به معناي توسعه نـاموزون   سرعت بسيار بيشتري از توسعه سياسي رخ مي
هــاي انقلابــي را در دل خــود  هــاي بحــران چنــين توســعه اي ريشــه. ايــن كشورهاســت

ر مـورد انقـلاب   نظريه را مبنـاي اسـتدلال خـود د    مختلفي اين نظران صاحب .پروراند مي

تيم مك دانيل و يرواند  آبراهاميان اشـاره   توان به جمله ميآن از كه  .اسلامي قرار داده اند
  .نمود
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حكومت استبدادي، نوسازي و انقـلاب در روسـيه و   "تيم مك دانيل در مقاله خود  
دارد كه نوسازي استبدادي ايران و روسيه تنهـا در يـك نمونـه روشـن و      اظهار مي "ايران

نامد به اعلا درجه نمود  هانتينگتون آن را انقلاب غربي در قرن بيستم مي صريح كه ساموئل
هـانتينگتون   به عبارتي او انقلاب ايران و روسيه را در نـوع انقـلاب سـبك غربـي    . يابد مي

هـاي   هايي كـه بـه جـاي جنـگ     يعني آن نوع انقلاب. دهد مورد تحليل و ارزيابي قرار مي
  .افتد اژگوني سريع دولت اتفاق ميها و و شكل بحرانداخلي درازمدت به 

هانتينگتون كه مبناي استدلال مك دانيل اسـت  آن اسـت كـه خشـونت       خلاصه نظر
نشـان   ،برنـد  سياسي و بي ثباتي در كشورهايي كه پس از جنگ از كمك آمريكا بهره مـي 

و ثبـات  هيچ پيوند خودكاري ميان نوسـازي اقتصـادي و اجتمـاعي از يـك سـو      دهد  مي
اي عكس ميان آن دو وجود  سياسي از سوي ديگر وجود ندارد و يا در برخي موارد رابطه

  .عامل بي ثباتي است ،به اين معني كه نوسازي ؛دارد
هانتينگتون به اين مطلب پرداخت كـه چـرا در برخـي مـوارد نوسـازي اقتصـادي و       

او . باعث بي ثباتي استاجتماعي با ثبات سياسي همراه است حال آن كه در برخي موارد 
كار خود را با اين ادعا آغاز كرد كه ثبات سياسي محصول آن چيـزي اسـت كـه او آن را    

او اجماع سياسي را به معناي ميـزان اجمـاع اخلاقـي مشـترك در     . نامد اجماع سياسي مي
دانـد كـه در طـي زمـان      جوامع و منافع متقابل در ميان مردم براي حفظ نظم موجـود مـي  

هانتينگتون ميزان مسؤوليت پذيري نهادها در حفظ اجماع سياسـي   به نظر. شود يتقويت م
به نظر او در جوامع سـاده بـا مراجعـه بـه هنجارهـاي سـنتي        .به نوع جامعه بستگي دارد

در حالي كه هر چه جامعه پيچيده تر شود بـه دسـت    ؛توان به حل تعارضات پرداخت مي
  .ي نهادهاي سياسي استاآوردن اجماع سياسي وابسته به عملكرده

هانتينگتون توانايي نهادهاي سياسي در حفظ اجمـاع سياسـي را محصـول دو عامـل     
بـه نظـر او در جوامـع سـنتي نقـش      . دانـد  گستره حمايت از نهادها و سطح نهادينگي مي

 حـال  ؛نهادهاي سياسي در ايجاد اجماع سياسي محدود است و ميزان نهادينگي كم اسـت 
رن نقش نهادهاي سياسي در ايجاد اجماع سياسي زياد است و ميـزان  جوامع مددر كه آن 
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ها و تقاضـاهاي   به نظر او نوسازي اقتصادي و اجتماعي گروه. نهادينگي هم گسترده است
كنند كـه گسـتره خـود را وسـعت      آورد و نهادهاي سياسي نياز پيدا مي جديد به وجود مي

دينگي بايد متناسب اسطح نه ،ه عبارتيب .بخشند و كاركردهاي جديدي را عهده دار شوند
  .نامد را فشار براي نوسازي سياسي ميعامل او اين  .با جامعه مدرن افزايش يابد

هانتينگتون توانـايي    .داند نوسازي سياسي را محصول افزايش سطح نهادينگي مي يو
هـا بـراي توسـعه سياسـي      نهادهاي سياسي موجود براي نوسازي را به عنوان ظرفيـت آن 

  به نظر او اگـر ايـن وضـعيت بـه سـرعت پـيش رود و جامعـه سياسـي          .كند توصيف مي
هاي جديد را به درون خود راه دهد و نهادهاي سياسي بـه شـكل گسـترده و     بتواند گروه

آورد و نوسـازي بـدون بـي ثبـاتي تكميـل       مناسب توسعه يابند اجماع سياسـي دوام مـي  
  .شود مي

سي واقعي ديرتر از زمان لازم براي اجـراي توسـعه   هانتينگتون اگر توسعه سيا به نظر
  سياســي رخ دهــد نهادهــاي سياســي كاركردهــاي لازم بــراي حفــظ اجمــاع سياســي را  

  شـود و شـكاف سياسـي ايجـاد      توانند انجـام دهنـد و بـه زوال سياسـي منتهـي مـي       نمي
و هاي مخالف نظم موجـود   فروپاشي اجماع سياسي، ظهور گروه نشان دهندهد كه گرد مي

بر اين مبنا فرضيه تيم مك دانيل آن است كـه حكومـت   .  در نهايت بي ثباتي جامعه است
اما همـان نوسـازي محـدود     ؛استبدادي از نوسازي كامل در ايران و روسيه جلوگيري كرد

بـه نظـر نويسـنده    . هاي حكومت استبدادي را فرو ريخت و منتهـي بـه انقـلاب شـد     پايه
اهان روسيه كه پـس از نفـوذ فرهنگـي غـرب پـي بردنـد        بر خلاف پادش(پادشاهان ايران 

تواند ميل و اراده آنان را براي نوسازي تحقـق بخشـد و تـا     تاسيس نهادهاي اجتماعي مي
چـرا كـه نهادهـاي     ؛حكمرانان مستبدي بـاقي ماندنـد  ) ه عمل بخشيدندانجاماي به  اندازه

وبـه لحـاظ نظـري     نان مطلـق آمشروع خنثي كننده قدرت پادشاهان ضعيف بود وقدرت 
  .نامحدود بود

حكومـت اسـتبدادي در ايـران حتـي پـس از اوج توسـعه دردوران        ،به نظر نويسنده
 .صفويه نتوانست دسـتگاه دولتـي كـارايي جهـت كنتـرل ونوسـازي جامعـه ايجـاد كنـد         
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هاي ايلياتي وتشكيلات مـذهبي در مقابـل اوامـر     ههاي عظيمي از جامعه شامل گرو بخش
بسـتگي  منخبگان اجتمـاعي ودولـت از ه   ،به نظر نويسنده .ابل نفوذ بوددولت نسبتا غير ق

اين عوامل باعث شد كه هـر دوشـاه پهلـوي در     .كمتري نسبت به روسيه برخوردار بودند
مجبور به نوسازي شوند اما نتوانسـتند نوسـازي را    غاز در موقعيت ضعيفي قرار گيرند وآ

 نـان در ميـان نجبـا،   آنجـا كـه   آاز . الا شدندمجبور به نوسازي از ب از داخل شروع كنند و
نتوانستند بر خـلاف   ،بازرگانان شهري ونخبگان صنعتي هيچ نوع پايگاه اجتماعي نداشتند

شاهان پهلوي با وضع دشـوار ناشـي از    .هاي تغييرات بنيادي را تحمل كنند برنامه ،روسيه
ارتباط دولت وجامعـه   زيرا ،شكل مواجه شدند بي ها در يك جامعه عمدتاً اجراي سياست

قدرتشـان را بـراي تغييـر جامعـه      ،ها از طبقات اجتمـاعي  بسيار ضعيف بود واستقلال آن
سنتي بودنـد كـه اطمينـان     ها مواجه با مخالفت گروه قوياً از طرفي آن. ساخت محدود مي

  .كند شانخواهد نابود داشتند رژيم مي
 ـ دهـد كـه بـر     ين توضـيح مـي  نويسنده سپس با اشاره به نقش رفتار حاكم مستبد چن

خلاف پادشاهان روسـيه كـه وارث سـنت ديرينـه اي از توجيـه ايـدئولوژيك حكومـت        
هاي عميقي در جامعه وزنـدگي فرهنگـي روسـيه     ها ريشه استبدادي بودند وحاكميت تزار

گاه بود وهمين عامل آهاي  شكننده مشروعيت خود  محمد رضا شاه نسبت به پايه ،داشت
هاي خود را در جهت حفظ مشروعيت خود توجيـه كنـد ونقـش     رنامهباعث شد كه وي ب

سـيب پـذيري بيشـتر    آاز طرفـي احسـاس    .فعالي در اداره منازعات سياسي به عهده گيرد
ن داشت كه بيشتر از تزارهـاي روسـيه بـر اراده خـود     آرا بر  هاي روسيه او نسبت به تزار

  .تكيه كند
هـا در   اب سـاختگي وشـركت آن  سپس به اقدامات شـاه در جهـت تشـكيل احـز    و ا
تـلاش در جهـت    ابتكارات موضعي براي تغيير جامعه ايـران،  هاي سياسي دروغين، بازي

همگـي   كنـد كـه   اشـاره مـي   تكيه بر قدرت پلـيس مخفـي   تبليغ يك ايدئولوژي رسمي و
  .ارندهاي توتاليتاريستي د شباهت به رژيم
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هاي ايدئولوژيكي  تقويت پايهبا اشاره به اقدامات ابتكاري محمد رضا شاه جهت وي 
زيـرا توسـل بـه اقـدامات     ؛ دانـد  سيب پذيري رژيم پهلوي ميآاين عامل را موجب  خود،

هـاي سـنتي را كـه     اجتماعي بسـياري از انديشـه   ابتكاري وتوسل به پيشرفت اقتصادي و
  .كم رنگ كرد ،ن بنا گرديده بودآحكومت استبدادي بر پايه 

از بالا وتوسط رژيـم   شد اقتصادي كه توسط دولت ور نوسازي و ،به نظر مك دانيل
يم به ندرت مورد تاييد وتصويب نخبگان ژشود كه تصميمات ر گردد باعث مي هدايت مي

اجتمــاعي قــرار گيــرد واز طرفــي نهادهــاي سياســي حكومــت اســتبدادي بــه ســختي بــا 
ر ايـران  تلاش در جهت نوسازي د .كنند هاي بنيادي ونيازهاي جامعه همزيستي مي گرايش

خـود گرفـت وشـاه حكومـت اسـتبدادي را بـا        تـري بـه   ابعـاد وسـيع   ،بر خلاف روسـيه 
هاي اقتصادي شاه متضمن برنامه ريزي دولتي در  برنامه .هاي فن سالارانه پيوند داد گيژوي

 محدوده ومقياس بسيار وسيع همراه بـا مالكيـت ومـديريت دولتـي صـنايع اسـتراتژيك،      
 .ي صنعتي خصوصي وتشويق سرمايه گذاري خـارجي بـود  گذار نظارت دولت بر سرمايه

در طي روند نوسازي . شفتگي كردآاين شوك درماني شاه هم جامعه و هم دولت را دچار 
هاي اجتماعي  به طور انفرادي وجامعه به عنوان يك كل از روند تحول داخلي كنـار   گروه

 دولت در جهت تغيير وهاي شديدي در مورد توانايي  محدوديت ،از طرفي. گذاشته شدند
هانتينگتون اگر توسعه سياسي رخ ندهـد نهادهـاي     به تعببير تحول جامعه وجود داشت و

به زوال اين امر  توانند انجام دهند و سياسي كاركرد لازم براي حفظ اجماع سياسي را نمي
  ).224-213: 1375مك دانيل، ( شود سياسي منتهي مي

با استفاده از نظريه توسعه نـاموزون   ن بين دو انقلابكتاب ايرايرواند آبراهاميان در  
بدين ترتيب وي ابتدا به دوره تثبيت .  كند رويداد انقلاب اسلامي را تبيين نمايد تلاش مي

پردازد و سـپس توسـعه اقتصـادي و عـدم      مي 1332قدرت در دستان شاه پس از كودتاي 
خلاصـه بحـث او چنـين    . دده ـ هاي مختلف ايران توضيح مـي  ههتوسعه سياسي را در بر

  :ستا
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  59... / هاي انقلاب اسلامي  بررسي تبيين

  )1332 -1342( تثبيت قدرت 
هـاى   مـرداد، شـاه از طريـق قـراردادن رهبـران كودتـا در پسـت        28از كودتاى پس 

اندازى ساواك، برقرارى حكومت نظامى، محاكمات نظامى، ممنوعيت مسلك  حساس، راه
ايش نيروهـاى مسـلح،   منازعه نفتى با انگلستان، افزايش عوايد نفتى، افـز   اشتراكى، خاتمه

ون  ) بـه دبيـرى علـَم   (تشكيل دو حزب فرمايشى مـردم   ، مهـار  )بـه دبيـرى اقبـال   (و مليّـ
هـاى بـزرگ    هاى صنعتى، جلـوگيرى از اتحـاد خـانواده    هاى دانشجويى و بخش اعتصاب

مالك و اشراف، تسـاهل و تسـامح بـا طبقـه متوسـط سـنتى و بازاريـان و انجـام برخـى          
، اصـلاحات ارضـى و   30ذهبى، كنترل نسبى بحران اقتصـادى دهـه   ظاهر م هاى به فعاليت

  .تثبيت نسبى قدرت خود شد اندازى انقلاب سفيد، موفق به راه
  

  )1342-1356( اجتماعي  -توسعه اقتصادي 
هـاى اجتمـاعى و    بـه طـور چشـمگيرى برنامـه     1342ــ  1356شاه در فاصله زمانى 

 555ها عايدات نفتـى بـود كـه از     ين برنامهي اصلى ا پشتوانه. اقتصادى خود را توسعه داد
چند مبـالغ هنگفتـى از   هر . رسيد 1355ميليارد دلار در سال  20، به 1342ميليون دلار در 

اين عايدات، در دربار، تجملات شاهانه، مصـارف بوروكراتيـك فسـاد علنـى، تأسيسـات      
عضو نـاتو هـم    اى كه حتى براى بسيارى از كشورهاى اى و تسليحات بسيار پيچيده هسته

هاى سوم، چهارم و پـنجم   رفت، اما بسيارى از اين عايدات به برنامه گران بود، به هدر مى
ميليـارد دلار   5/9هاى سوم و چهارم توسعه بالغ بـر   تنها برنامه. توسعه اختصاص داده شد
ل، از قبيل سدهاى دزفـو (ميليارد دلار صرف امور زيربنايى  9/3هزينه برد كه از اين ميان، 

بهـار،   منجيل و كرج، نوسازى بنادر انزلى، شاهپور، بوشهر، خرمشهر و تأسيس بنـدر چـاه  
راه شوسـه و آسـفالت، افـزايش    كيلـومتر  هـزار   20آهن، بيش از  كيلومتر راه 800احداث 
در (ميليـارد دلار صـرف امـور كشـاورزى      2/1، ...)هاى راديـويى و تلويزيـونى و   ايستگاه

شـامل  (ميليارد دلار صرف منابع انسانى  9/1، )ه طبقه از كشاورزانتوزيع ناعادلانه ميان س
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ها، مراكز آموزش عالى و آموزش و پرورش، افزايش جمعيت  گذارى در بيمارستĤن سرمايه
اعيـان، متوسـط متمـول،       ها منجر به تبـديل اجتمـاع بـه چهـار طبقـه      اين برنامه. شد...) و

  .شد كارگر بگير و متوسط حقوق
  

  فتگي سياسيتوسعه نيا
نويسنده معتقد است كه شاه، همچون پدرش به جاى نوسازى نظام سياسى، قدرتش 
را بر چهار ركن نيروهاى مسلح و امنيتى، حمايت دربـار، بوروكراسـى عـريض و طويـل     

  :نويسد وى مى. استوار كرد) حزب رستاخيز(حزبى  دولتى و دولت تك
: يل مختلـف عنـوان شـده اسـت    در توضيح علل بلند مدت انقلاب اسلامى دو تحل«

گويد، علت وقوع انقلاب آن بـود، كـه    تحليل اول ـ كه هواداران رژيم بدان معتقدند ـ مى  
تحليل ديگـر  . مانده بسيار سريع و بسيار زياد بود گرا و عقب نوسازى شاه براى ملتى سنت
نوسازى شـاه  داند، كه  كنندـ علت بروز انقلاب را در اين مى ـ كه مخالفان رژيم عنوان مى

نشانده  به قدر كافى سريع و گسترده نبود، تا بر نقطه ضعف اساسى وى كه پادشاهى دست
  .خواهى بود، فايق آيد در عصر ناسيوناليسم، عدم تعهد و جمهورى "سيا"

انقلاب بدان سـبب روى داد، كـه   . هر دو تحليل نيمى درست و نيمى نادرست است
گونه طبقه متوسـط جديـد و    نوسازى كرد و بدينشاه فقط در سطح اجتماعى ـ اقتصادى  

كارگر صنعتى را گسترش داد، اما نتوانست در سطح ديگر، يعنى سطح سياسى دست   طبقه
اين ناتوانى ناگزير به پيوندهاى بين حكومت و ساختار اجتمـاعى لطمـه   . به نوسازى بزند

شكاف بين محافـل  زد، مجارى ارتباطى بين نظام سياسى و توده مردم را مسدود ساخت، 
هـايى كـه در    تر از همه، اندك پل تر كرد و مهم حاكم و نيروهاى جديد اجتماعى را عميق

گذشته تشكيلات سياسى را با نيروهاى اجتماعى سنتى، بويژه بازاريان و مقامـات مـذهبى   
 -شكاف ميـان نظـام اقتصـادي    1356كوتاه سخن آنكه، در سال . داد ويران كرد ارتباط مى
تنها يك بحران  نيافته، آن چنان عريض بود، كه يافته و نظام سياسي توسعه توسعه اجتماعي

نـه بـه دليـل    ] اسـلامى [پـس انقـلاب   . توانست كل رژيم را متلاشـي سـازد   اقتصادي مي
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نيافتگى، بلكه بـه سـبب توسـعه نـاموزون روي      ي بيش از حد و نه به علت توسعه توسعه
  )525 -524صص  1377آبراهاميان، (» .داد

هاى حزب رستاخيز و پنج برابر شدن ناگهانى  هاى سياسى ناشى از فعاليت وى تنش 
هـا،   وعـده  ،به گمـان وى . داند درآمد نفت را تشديدكننده شكاف بين توده و حكومت مى

ها و انتظارات مردم، كه به علت پنج برابـر   ها، داشته ادعاها و دستاوردهاى رژيم با خواسته
از سوى ديگـر، عـلاوه بـر    . فت افزايش يافته بود، همخوانى نداشتشدن ناگهانى درآمد ن

گرفت،  هم كه صورت مى  فقدان توسعه سياسى متوازن، خود توسعه اقتصادى و اجتماعى
اين امر بيش از پـيش بـه   . اى استوار بود بر اصل تبعيض قومى و طبقاتى و نابرابرى منطقه

هاى دولـت   ها و وعده ماد مردم به برنامهزد و از اعت شكاف ميان توده و حكومت دامن مى
  .كاست مى

پردازي، انقلاب را حاصل سياست ناهماهنگ و ناموزون  آبراهاميان در بخش نظريه  
از نظـر او رژيـم در بعـد    . دانـد  رژيم پهلوي در دو بعد اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي مي 

بقات جديد را كه خواهان ط ،اجتماعي و اقتصادي براي نوسازي اقدام كرد و بدين ترتيب
گونه اقـدامي   سياسي هيچ  براي توسعه ،اما در بعد ديگر .توسعه سياسي بودند گسترش داد

هـاي   ديگـر، پيونـد   سويو عدم توسعه سياسي از سو اجتماعي از يك   توسعه. انجام نداد
. ميان نيروهاي اجتماعي و حكومت را از ميان برد و ايران را به سمت انقـلاب سـوق داد  

صورت يـك اسـتثناء، بـا     با هويتي كاملاً ديني و اسلامي، به 1356-1357انقلاب در سال 
شخصيت كاريزماتيك امام خميني، به عنوان رهبـر ايـن   . رهبري علماي مذهبي ظهور كرد

زيستي و هوشـمندي در گـردآوردن نيروهـاي     هايي از قبيل ساده انقلاب، با داشتن ويژگي
 كنــد از اســتثنائي بــودن انقــلاب را توجيــه و تبيــين مــيسياســي ـ اجتمــاعي، رمــز و ر  

  ).1377آبراهاميان،(
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 ) نظريه دولت نئوپاتريمونيال(نظريه ساخت قدرت شخصي دولت -5

سـاخت قـدرت شخصـي و فروپاشـي     "نصراالله نوروزي در مقالـه خـود بـا عنـوان     
 كند كه آسـيب پـذيري رژيـم پهلـوي     اين سوالات اساسي را مطرح مي "حكومت پهلوي

براساس ساختار قدرت شخصي چگونه و چرا قابل توجيه است و چـرا سـاخت قـدرت    
كه چگونه ساخت قدرت سياسي  سياسي حكومت پهلوي منجر به فروپاشي آن شد و اين

كـه  سـطح نهادمنـدي نظـام      منجر به فروپاشي آن شده و سوال آخر آن ،حكومت پهلوي
فرضيه اصلي وي آن اسـت  . ه استرژيم شداين سياسي پهلوي چگونه منجر به فروپاشي 

منجـر بـه    ،كه ساخت قدرت شخصي شاه و فقـدان نهادمنـدي سياسـي و جامعـه مـدني     
فروپاشي و سقوط رژيم پهلوي شده است و آسيب پذيري نظـام سـلطاني پهلـوي تحـت     

در حقيقت ساخت قدرت شخصي موجـب  . تأثير نوسازي جامعه افزايش پيدا كرده است
حكومت شد و شاه با تشديد رونـد انحصـاري كـردن قـدرت      ايجاد شكاف بين جامعه و

گـر،   هاي ميانـه و مصـالحه   گيري جناح عدم شكل. سياسي از جامعه فاصله بيشتري گرفت
شـاه بـه صـورت مظهـر و     .  ن را منتفي ساختيامكان هرگونه سازش و مصالحه با مخالف

ربـوط كـردن   هاي مختلف شـناخته شـد و بـا م    نمود اصلي نظام و مسؤول عملكرد بخش
نابودي خود  باتموج ،سرنوشت نظام به سرنوشت فردي خويش و اصرار بر حفظ قدرت

  .را فراهم آوردو رژيمش 
هـاي سـاخت قـدرت براسـاس اشـكال مختلـف سـلطه را         نويسنده نظريه خصـلت 

سه شكل  ،نظام سياسي هاي ويژگيوبر براي تبيين . گزيندكه به ماكس وبر تعلق دارد برمي
شـمرد و تصـوير روشـني از     را برمـي  -قـانوني، كاريزماتيـك و سـنتي    -)داراقت(از سلطه 

اقتـدار سـنتي در شـكل مناسـب آن را داراي      ،وبـر . دهـد  هاي مثالي هريك ارائه مي نمونه
هايي همچون تكيه اقتدار سياسي به سنت، عدم وجود تمايز بين قلمرو خصوصـي   ويژگي

  .دندا ميو عمومي 
از آن مافوقي كـه از سـوي شـهروندان انتخـاب شـده       ،اردر حالت اقتدار سنتي، اقتد

فرزند ارشد، مسـن تـرين عضـو    (بلكه از آن فردي است كه به موجب رسم . باشد نيست
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 –ي اقتدار سـنتي  يماكس وبر بين دو شكل ابتدا. زند بر منصب قدرت تكيه مي...) خانواده
و دسـتگاه اجرايـي    يس عالي دارند و فاقـد يپيرسالاري و حكومت پدر سالاري كه يك ر

. شـود  ديوان سالاري هستند، با انواع ديگر يعني پاتريمونياليسم و سلطانيسم فرق قايل مي
هـا را در   گيري اين نظام داند و شكل هاي سنتي مي وبر پاتريمونياليسم را شكل متأخر نظام

بـا   ،بـه نظـر او  . كنـد  فرآيند تدريجي ناشي از تغيير ساخت قدرت پدرشاهي جستجو مـي 
اقتدار سنتي پدرشـاهي بـه نظـام     ، ويژه دستگاه نظاميه توسعه دستگاه ديواني و اداري و ب

  .دهد موروثي پاتريمونيال تغيير شكل مي
بستگي كامل به نيروهاي نظامي  ،قدرت سياسي حاكم پاتريمونيال ،از نظر ماكس وبر

مشخصـه  جـدايي حـوزه خصوصـي و عمـومي را كـه       ،نظام اداري پاتريمونيـال . آن دارد
برد و نظام سياسي نيز بـه صـورت كـاملاً     هاي ديوان سالارانه عقلاني است از بين مي نظام

  .گردد اعمال ميشود و قدرت به صورت دلبخواهي  شخصي حاكم بدل مي
اي در  العـاده  داراي انعطـاف فـوق   ،هاي پاتريمونياليسم در مقايسه بـا فئوداليسـم   نظام

توانـد بـه گونـه اي     ال مـي يحاكم پاتريمون. ندجهت تحرك اجتماعي و كسب ثروت هست
بلامنازع در صحنه اقتصادي و اجتماعي جولان دهد و هيچ تعهدي نسبت به حفظ مرزهـا  

هـاي معينـي از    تنهـا گونـه   ،تحـت نظـام پاتريمونياليسـم   . و موانع منزلتي نداشـته باشـند  
سـت كـه رشـد    داري قادر به رشد است و معممولاً همين اشـكال سـرمايه داري ا   سرمايه

داري مبتني بر قدرت سياسـي   ها بايد از سرمايه در ميان اين گونه. كند اي پيدا مي العاده فوق
يكي از عوامل مهم مركزيت يابي روابط پاتريمونيـالي،  . داري دلال صفت نام برد و سرمايه

  .پيدايش انحصار تجاري است
قـت، سلطانيسـم   سپس بـه شـرح اقتـدار سـنتي نئـو پاتريمونيـال و يـا در حقي        يو

  .پردازد مي
ــا اقتــدار ســنتي نئوپاتريمونيال ســم شــكل تحــول يافتــه اي از ســلطه  يسلطانســيم ي

با نوع پاتريمونيال تفاوت چنـداني   ،هاي كلي اين الگو از نظر ويژگي. سم استيپاتريمونيال
هاي سلطانيسـم بـراي گسسـتن بنـدهاي سـنتي       شايد بتوان تلاش حاكمان در نظام. ندارد
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دهنده قدرت و كوشش براي تحصيل منـابع جديـد مشـروعيت سـاز قـدرت       مشروعيت
تون گهانتين  .هاي تمايز بخشي سلطانيسم با نظام پاتريمونياليسم دانست دهنده را از ويژگي

داند و معتقـد اسـت    ها را تمركز قدرت در شخص رهبري مي خصوصيت اصلي اين نظام
ان نزديكـي بـه رهبـر، دسترسـي بـه او و      ها بستگي به ميز اعمال قدرت در اين گونه نظام

هاي ديكتاتوري مانند نظام سلطنتي پهلوي را  وي برخي از نظام. اتكاي به حمايت او دارد
هـا را سرپرسـتي،    شـمرد و خصوصـيات كلـي آن    هاي وبري برمـي  از جمله مصاديق مدل

  .داند رعايت خويشاوندي، دوست بازي و فساد مي
شخصـي بـودن    را عـواملي چـون  نظـام سلطانسـيم   هاي اصلي  بر اين اساس، مؤلفه

قدرت، سطح پايين نهادمندي سياسي، انحصار سياسي، غير رسميت، شبكه خاصه بخشـي  
  .دهند تشكيل مي و فساد
  

  شخصي بودن قدرت  -1
قدرت سياسي و ابزارهاي اعمال آن در اختيار شخص  ،هاي سنتي سلطانيسم در نظام

خصي خويش را از طريـق يـك دسـتگاه قدرتمنـد     حاكم قدرت مطلق ش. حاكم قرار دارد
جـا كـه تشـكيلات      از آن. دهـد  سالارانه، در سراسر جامعـه گسـترش مـي    نظامي و ديوان

موقعيـت و   ،مجري اوامر حكومت هستند و مجريان و صـاحب منصـبان اداري و نظـامي   
 ،داننـد، دسـتگاه ديـوان سـالاري و نظـامي      مقام خويش را مديون بخشش و عطاي او مي

ساخت قدرت شخصي بـه   ،روند و به اين ترتيب هاي اصلي قدرت حاكم به شمار مي ايهپ
  . كند بدنه نظام اداري و نظامي نيز نفوذ مي

  

  سطح پايين نهادمندي سياسي -2
هاي سلطانيسم اجـازه شـكل گيـري نهادهـاي مـردم سـالارانه بـراي         حاكم در نظام

 ،در صـورت وجـود چنـين نهادهـايي    حاكم . دهد ت مؤثر جامعه  امور سياسي نميكمشار
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گيرد و معمولاً خود دست به ايجـاد نهادهـايي    تلاش زيادي براي تضعيف آنان به كار مي
 ـ زند كه  در سايه اقتدار وي عمل مي مي ه كنند و پوششي براي اعمال قدرت شخصي او ب
  .روند ر مياشم

  

  انحصار سياسي -3
ي، سياسـت حـالتي   س ـيابه علت شخصي بودن قدرت و كاهش سـطح نهادمنـدي س  

به اين معنا كه تصميم گيري سياسـي تنهـا بـه لايـه     . گيرد انحصاري و مسدود به خود مي
محـدود  هـاي خـانوادگي    نازكي از نزديكان و وابسـتگان و حمايـت و همچنـين بسـتگي    

هـاي اجتمـاعي در    به علت فقدان و ضعف مجاري نهادي و عدم مشاركت گروه. شود مي
شـود و معمـولاً    ميمات در حلقه دروني قدرت حاكم گرفته مـي روند سياست سازي، تص

  .سازد هاي آنان را منعكس مي خواسته و اولويت

  

  غير رسميت -4
هاي محفلي  با سركوب روابط نهادي، روابط شخصي بستگي ،هاي سلطانيسم در نظام

امه گيري دوره يا محفل به منظور ج شكل. كند و خانوادگي بر اركان قدرت تسلط پيدا مي
. هـا اسـت   هـاي سياسـي ايـن نظـام     از ويژگـي ، عمل پوشاندن به مقاصد باندي و صـنفي 

هاي مهم در كسب  ها و مقوله از كانال ،همچنين روابط خانوادگي وتقرب به شخص حاكم
حـاكم شـديداً بـه    . اجتمـاعي اسـت   -نقش در امـور سياسـي   يامتيازات و مناصب و ايفا

دست آوردن مناصب ه شود و آنان نيز براي ب ابسته ميان ونفذحمايت اقربا و نزديكان و مت
نوعي رابطه متقابل مبتني بـر   ،سازند و به اين ترتيب خود را به وي نزديك مي ،و امتيازات

  .گيرد ها شكل مي نيازمندي متقابل بين آن
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  شبكه خاصه بخشي و فساد -5
 ـ   خاصه بخشي به عنوان روح كلي حاكم بر نظـام  سلطانيسـم  ويـژه  ه هـاي سـنتي و ب

اعطاي مناصب سياسي و مزاياي اقتصادي به عنوان ابزار كارآمد حاكم در اسـتخدام  . است
به همين دليل در حلقه . شود افراد، خويشاوندان و جلب همكاري و حمايت آنان تلقي مي

چشم و هم چشمي شديدي براي نزديكي بـه حـاكم و كسـب مواهـب و      ،دروني قدرت
نيز با ايجاد تفرقه و تشديد رقابت بين آنان، اقتدار خـويش را  گيرد و حاكم  مزايا شكل مي

شيوع وسيع فساد در ابعاد مختلف در بين  ،نتيجه اين گونه روابط. بخشد بر آنان تحقق مي
از نظر جامعه شناختي فساد نوعي هنجـار شـكني و رويكـردي فـردي يـا      . نخبگان است

فتار اجتماعي است كـه بـا هـدف    جمعي در جهت زيرپا گذاشتن الگوهاي پذيرفته شده ر
بايـد نتيجـه ضـعف و    را اين گونه رفتار . گيرد تأمين منافع شخصي يا گروهي صورت مي

  . كاهش سطح روابط نهادي در جامعه تلقي كرد
نويسنده در بخش نتيجه گيري مقاله، تلويحاً ويژگي مطلقه و شخصي قدرت سياسي 

ه مدني و نهادهـاي سياسـي را اصـلي تـرين     فقدان نهادهاي جامع ،شاه را و نيز به تبع آن
او حكومت پهلوي دوم را در قالـب نظـام   . داند مي 57عامل سقوط رژيم پهلوي در بهمن 

هـاي كلـي سلطانيسـم را بـا نظـام سياسـي        تبيين و ويژگي) سلطانيسم(اقتدارگراي سنتي 
 بـه دو محـور   ،در تأييد شخصي بودن قـدرت سياسـي شـاه   وي . دهد پهلوي مطابقت مي

سـالاري   كند و از ارتش و نيروهاي امنيتي و نيز ديـوان  ياساسي نهاد سلطنت وي اشاره م
وي در عين گسترش و تحكـيم سـلطه   . برد عنوان دو مؤلفه اساسي سلطنت وي نام ميه ب

 شـمار او بودجه نظامي را شديداً افـزايش داد و  . به تقويت آن نيز پرداخت شخود بر ارت
رسـاند   1356هزار نفر در سال  410به  1342هزار نفر در سال  200نيروهاي نظامي را از 

و به خريد تسليحاتي عظيمي دسـت زد و از سـوي ديگـر كوشـيد بـا نظـارت دقيـق بـر         
استخدام و ارتقاي نظاميان، برخوردار كردن آنان از امتيازات اقتصـادي و اجتمـاعي قابـل    

  . را جلب كندها وفاداريشان  ملاحظه و اعطاي مناصب غير نظامي به آن
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ويـژه سـاواك در اعمـال سـركوب و حراسـت از شـاه در برابـر        ه ب ،نيروهاي امنيتي
هاي مخالف و ارائه اطلاعات در مـورد مسـائل داخلـي و خـارجي بـه وي جايگـاه        گروه
  . اي در دستگاه سركوب و اختناق رژيم شاه داشتند ويژه

ن حمايت و خواست شـاه  مرهو ،كه در تجهيز و تقويت در واقع ارتش ايران همچنان
بود و بر پايه وفاداري محض به شاه شكل گرفته بود، وابستگي شديدي نيز به وي داشت 

كـه در   چنـان . كـرد  هرگونه استقلال عملي را از نيروهاي نظامي سلب مي ،و اين وابستگي
پاشيد و سقوط فرو ارتش نيز از هم  ،با تضعيف موقعيت شاه ،1357حوادث انقلابي سال 

  . را سرعت بخشيد رژيم
هاي  واسطه اجراي برنامهه سالاري ب جيم شدن دستگاه ديوانح وي سپس با اشاره به

 درصـد  72 هـاي دولتـي تـا    نوسازي در كشور و نيز افزايش ميـزان اسـتخدام در دسـتگاه   
گسترش قدرت شخصي شـاه را در   ،هاي اداري و نظامي هرشد و تمركز دستگا :نويسد مي

هـاي موقـت    حكومت شاه به اسـتثناي برخـي دوره  دوران تمام  ،ليلبه همين د. پي داشت
سـالاري   توان به صورت ربع قرن حكومتي تصور كرد كه در آن ديـوان  مي را عقب نشيني

 ساخت ميتر و شديدتر  هاي مردم ايران تنگ نظامي و دولتي دائماً كنترل خود را بر فعاليت
 ـ ،اه نيز به صورتي خسـتگي ناپـذير  ش ،و همزمان درت را در رأس ايـن دسـتگاه ديـوان    ق

   .كرد ميسالاري تشديد 
كز، شاه رشيوه تصميم گيري در ديوان سالاري دولتي ايران و تأكيد بيش از حد بر تم

اش مسـاعدت   را در استفاده از دستگاه ديوان سالاري بـه صـورت ابـزار شخصـي مطلقـه     
د كه تنها در صـورت توجـه   ليت در رده بالا به مفهوم آن بوؤوتمركز قدرت و مس. كرد مي

  . آورد شاه به يك موضوع است كه ديوان سالاري دولتي اقداماتي براي اجرا به عمل مي
نهادهـاي  . هاي استبدادي، سطح پايين نهادمنـدي سياسـي اسـت    ويژگي ديگر دولت

سياسي به عنوان يك معيار مهم و قابل اعتماد در ارزيابي ماهيت، عملكرد و ميزان اقتـدار  
وجـود يـا فقـدان    . هاي سياسي مورد توجه جامعه شناسان و محققـان اسـت   ت نظامو ثبا

عميـق  . شود نهادهاي پايدار و كارآمد سياسي نقطه قوت و يا ضعف نظام سياسي تلقي مي
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. دهـد  ت و جامعه احتمال تغييرات سياسي بنيادي را كاهش ميلشدن روابط نهادي بين دو
كند،  نهادي احتمال تغييرات سياسي را بيشتر ميبر عكس فقدان و ضعف اين قبيل روابط 

نظـام پهلـوي دوم در پـايين    . دهـد  و احتمال هميشگي بودن ساختار سياسي را كاهش مي
ترين سطح ميزان نهادمندي قرار داشت و عامل اصلي در ايجـاد چنـين وضـعيتي ماهيـت     

  . شديداً شخصي شده قدرت سياسي در كشور بود
هـاي   هـاي سـاخت قـدرت سياسـي را در نظـام      گـي انحصار سياسـي، يكـي از ويژ  

گسترش قـدرت شخصـي حـاكم همـراه بـا      . سازد مي ساقتدارگراي سنتي و مدرن منعك
، ويژه از نوع سنتيه ب ،گونه جوامع تضعيف نهادهاي دموكراتيك، فضاي سياسي را در اين

 ـ   درت بسته و غير قابل نفوذ و سياست را تنها به روابط عده اي خاص و حلقـه درونـي ق
گيري منـافع   هاي سلطانيسم در كنار شكل انحصار سياسي در رژيم. سازد حاكم منحصر مي

هـا، باعـث ايجـاد     در اين گونـه نظـام   يهاي اجتماعي مختلف ناشي از روند نوساز گروه
هاي ساخت قدرت در  انحصار سياسي يكي از ويژگي. شود بحران در كل نظام سياسي مي
گيـر در   د از پيامدهاي شخصي بودن قـدرت و تـلاش پـي   نظام سياسي پهلوي بود كه خو

  . سركوب نهادهاي مردم سالارانه بود
در دوره پهلوي به دليل سـاخت شخصـي قـدرت و سـركوب وجـوه      : غير رسميت

هاي باندي و  نهادي جامعه، صحنه سياسي دستخوش انواع روابط غير رسمي و بده بستان
هاي قانوني و نهـادي   كه خارج از چارچوبروابط غير رسمي  ،در اين دوره. گروهي بود

  . كردند عامل اصلي تحرك در زندگي سياسي بودند عمل مي
ويژگي ديگـر حكومـت پهلـوي     ،خاصه بخشي و فساد: شبكه خاصه بخشي و فساد

در واقـع  . رفت بود كه از پيامدهاي كاهش ميزان نهادمندي سياسي و اجتماعي به شمار مي
ها و ابزار مؤثر در اختيار شاه بود و او را قـادر سـاخت    الشبكه خاصه بخشي يكي از كان

اقتصـادي و اجتمـاعي را بـراي هـوادارانش در نظـر       ،تا به طور گسترده امتيازات سياسي
-192: 1375ي، نـوروز ( بگيرد و از اين طريق به جلب همكاري و يـارگيري اقـدام كنـد   

157.(  
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 نظريه ضعف دستگاه سركوب شاه -6

ساختار دسـتگاه سـركوب و   "براهيم صالح آبادي در مقاله  علي محمد حاضري و ا 
ضعف دستگاه سركوب شاه را به عنوان عاملي در پيـروزي انقـلاب    "فروپاشي رژيم شاه 
اين مقاله آن  است كه عوامل مؤثر بـر ضـعف    هاي اصلي سئوال .كنند اسلامي بررسي مي

كـرده   مكانيسمي عمل مي ساختار فرماندهي چگونه و با چه ؟دستگاه سركوب شاه كدامند
فرضـيه اصـلي    ؟اي با ضعف دستگاه سركوب داشته است و نارضايتي از ارتش چه رابطه

اي بـوده اسـت كـه قـادر بـه       نويسندگان آن  است كه ساختار دستگاه سركوب بـه گونـه  
سـاختار   :نيز از اين قرار استهاي فرعي  فرضيه. ها نبوده است سركوب مخالفان و انقلابي

ايفـاي نقـش    ارتش درايـران بـراي   ؛موجب ضعف دستگاه سركوب شده است فرماندهي
در ارتش نارضايتي وجود داشته واين نارضايتي منجر بـه   ؛ايجاد شده است ژاندارم منطقه

منجـر بـه ضـعف     ،تمرد و فرار شده است و افزايش استفاده از سـرباز وظيفـه در ارتـش   
  .دستگاه سركوب شده است

سون، تيلي و رفيع پور را انتخاب و براي ارائـه چـارچوب   نظريات جان ،گاننويسند 
ن در مباحث نظري خـود  وجانس .ندا اين سه را با هم تركيب كرده كههستند نظري مدعي 

  :عنوان عوامل شتاب زا سخن به ميان آورده استه عامل بسه از  ،در بررسي انقلاب
اسـتحكام نظـامي را    گذارند و عواملي كه مستقيماً بر قواي مسلح حكومت تأثير مي -1

 .گسلند مي

  .ولوژي انقلاب استئايد بخشي از فرهنگ انتقالي يك -2
ريـزي انقلابـي عليـه     عمليات مشخص توسط گروهي توطئه گـر كـه بـا برنامـه     -3

 .آيد نيروهاي مسلح حكومتي به مرحله اجرا در مي

هـاي   تمـاس   )1 :شـود  از نظر وي اين عوامل باعث ضعف دسـتگاه سـركوب مـي    
 )3 ؛شرايط نامطلوب خدمتي يـا در گيـري فرمانـدهان    )2 ؛تانه اعضاي ارتش با مردمدوس

 وعدم قاطعيت نخبگان حكومتي  )4 ؛مجادله فرماندهان بر سر نحوه مواجهه با عدم تعادل
 .شكست در جنگ )5
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هـاي انقلابـي هسـتند و     ها قادر به جلوگيري از جنـبش  دولت ،همچنين از نظر تيلي
وي هـر جامعـه را بـه حكومـت اعضـاي جامعـه        .شود انقلاب مي مانع ،سركوب جنبش

ها چگونه براي تصـاحب   هدهد كه افراد گرو كند و توضيح مي سياسي و مدعيان تقسيم مي
جامعه سياسي واحدي حاكم شـود و   چنانچهكند كه  وي مطرح مي .كنند قدرت رقابت مي

مـورد   ،جامعـه سياسـي   ولـي وقتـي   ؛آيـد  حالت تعادل پيش مـي  ،كنترل را به دست گيرد
ايجـاد   حاكميـت چندگانـه پـيش آمـده و وضـعيت انقلابـي       ،مخالفت مدعيان واقع شود

  :كند تيلي براي وضعيت انقلابي سه علت را مطرح مي .شود مي
  ؛ظهور رقبايي كه دعاوي بديل مانعه الجمعي در مورد كنترل به حكومت دارند )1
  ؛ واين دعاوي تعهد مردم به )2
 . ميلي حكومت به سركوب ائتلاف بي يا  توانايي )3

  :كند ح ميروي همچنين سه علت كوتاه مدت براي انتقال قدرت مط
  . وجود يك وضعيت انقلابي با حاكميت چند گانه -1
  .ائتلاف انقلابي ميان مدعيان واعضاي جامعه سياسي -2
 .كنترل ابزار اجبار از سوي ائتلاف انقلابي -3

انايي يا عدم تمايل ارتش بـراي كنتـرل يـا متلاشـي كـردن      عدم تو ،از نظر رفيع پور
شكست در يـك جنـگ، رشـد     ي چونيك دولت ناشي از عوامل توسط هاي انقلابي گروه

اخـتلال در سـازمان ارتـش و پيونـد      ،هـا  گروه مقابل، تغيير سريع شخصيت قدرت نظامي
  .باشد مي عاطفي عوامل دستگاه اجبار با مردم انقلابي

د براي تدوين چارچوب نظري بررسي ضعف دستگاه نكن ر نشان ميخاط گاننويسند
 ـو چـه  هاي گوناگون را چـه در شـكل عـام و كلـي      ضرورت دارد كه نظريه ،سركوب ه ب

مـواردي كـه    نيز لازم است براين نظريات  در تركيب .با هم تركيب كنيم ،صورت خاص
مل اجتماعي نيسـت حـذف   هايي كه مرتبط با عوا براي ما اهميت دارد تأكيد شود و متغير

  . شود ساختار دستگاه سركوب تأكيد مي رظريات بناين  در تركيب ،بنابراين .شود
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عوامل مسلط در وقوع انقلاب اسلامي عوامل سـاختاري و   ،مقاله گانبه نظر نويسند
بدين ترتيب كه تغييـرات سـاختاري و عـدم توانـايي در دسـتگاه       .بودشرايط بين المللي 
نقش بين المللي و ژاندارم منطقه را داشـت شـرايط و زمينـه پيـروزي      سركوب كه بيشتر

وي دراين زمينه متغيرهايي را مطرح كـرده   .مدعيان را در جامعه سياسي فراهم كرده است
  . كند ها را درضعف دستگاه سركوب شاه بررسي مي اين متغير و سپس تأثير

ررسـي سـاختار فرمانـدهي    براي ب. استساختار فرماندهي  ،اولين متغير بررسي شده
در  .شـود  اي مطرح شده كه ساختار فرماندهي موجب ضعف دستگاه سركوب مـي  فرضيه
اين فرضيه و ساختار فرماندهي به دو گونه قبل و بعد از فرار شاه عمل شده است  بررسي

هايي همچون بدبيني سياسـي و بـي    ويژگي بااين نتيجه رسيده كه ساختار فرماندهي  و به
به گسـيختگي   اوبه انفعال سياسي و بعد از فرار  ،و احساس عدم امنيت يشخصاعتمادي 

 ،گيـرد كـه سـاختار فرمانـدهي     بنابراين نتيجه مي .ارتش و دستگاه سركوب انجاميده است
منجر به نااميدي، فرار و اعلام همبستگي و عدم پذيرش مسؤوليت در نظاميان بعد از فرار 

  .شاه شده است
ايـن اسـت كـه ارتـش      رتش است كه فرضيه مطرح شـده در آن نقش ا ،متغير بعدي

نويسـنده بـا توجـه بـه روابـط       .ايجاد شده اسـت  ايفاي نقش ژاندارم منطقه درايران براي
 ـ هاي آن به ساير كشورها نتيجه مي خارجي و كمك تـامين  جـاي نقـش   ه گيرد كه ارتش ب

فقـدان وسـايل ضـد     ،ايـن امـر  . نقش ژاندارم منطقه را داشـته اسـت   ،امنيت داخليكننده 
ها براي مقابله با اغتشاش، ضعف اطلاعات از ماهيت مخالفـان   شورش و عدم آموزش آن

و كمبود نيروي لازم در بخش امنيت داخلي را در پي داشته و به عدم كارآمـدي ارتـش و   
  .نهايتاً ضعف دستگاه سركوب منجر گرديده است

نويسنده در باره علـل   .استنقش نارضايتي در ضعف دستگاه سركوب  ،متغير بعدي
نارضايتي از سوء جريانات مالي و عدم رعايت قانون و عدالت در امور پرسنلي و وسـايل  

اي در زمينـه   كنـد و فرضـيه   اين دلايل مطرح مـي  برد و شواهدي نيز دال به رفاهي نام مي
جـر بـه   اين نارضايتي من اين متغير مطرح كرده كه در ارتش نارضايتي وجود داشته و تأثير
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اين استدلال كه ممكن است نارضايتي دلايل ديگري  در نهايت با .تمرد و فرار شده است
ايجاد شورش با  ها را نداريم و عدم داشته و ما امكان دسترسي به افراد براي پرسش از آن

ايـن   هـا  ها و عدم تعيين سطح نارضـايتي  توجه به وجود مقداري نارضايتي در تمام ارتش
  .گرداند ميا رد يقابل اثبات و فرضيه را غير 

 ـادر ايـن زمينـه   كه فرضيه مطرح شده  استتركيب گروهي ارتش  ،آخرين متغير ن ي
منجر بـه ضـعف دسـتگاه سـركوب      ،ش استفاده از سربازان وظيفه در ارتشياست كه افزا

اين  دراين مورد نيز شواهد و نظراتي را مطرح كرده و در نهايت به گاننويسند. شده است
بـا   م همبسـتگي سـربازان  لافرضـيه را تأييـد نكـرده و اع ـ    ،اين شواهد د كهنرس ه مينتيج

و ناشـي از متغيـر ديگـري     بوده ها بي ارتباط به ترتيب گروهي ارتش و تمرد آن انقلابيون
  ). 5-27 :1383حاضري و صالح آبادي،(باشد  مي

 
 هاي دولت رانتي نظريه آسيب پذيري -7

 ـب هـاي اجتمـاعي در دو كشـور     تبيـين جنـبش  "وان رك و لوبك در مقاله خود با عن
هـاي   سـي آسـيب پـذيري   ربه بر "آمدهاي متفاوت در نيجريه و ايران پي: صادركنندة نفت

فرضية اصلي آنـان ايـن   . پردازند مي  دولت رانتي شاه و تاثير آن بر رخداد انقلاب اسلامي
 ،صادي وجود دارداست كه رابطة عيني ميان افزايش قيمت نفت و تحولات اجماعي ـ اقت 

بلكه بايد به متغيرهاي مهم ديگـري نظيـر    ،ي موجب انقلاب نيستيولي اين عامل به تنها
هـاي   باز توزيع درآمدهاي نفتي، نقش فرهنگ و سنت اسـلامي و ويژگـي   نقش دولت در

انقلاب را در كشـورهاي  بروز تواند  تركيب اين عوامل مي. شودتاريخي جوامع نيز توجه 
نويسندگان سعي دارند با طرح مبحـث رابطـه ميـان دولـت و     . ت تبيين كندصادركنندة نف

. مدهاي درآمدهاي نفتي در ساختار اجتماعي اقتصادي كشـورها را ذكـر نماينـد   ياجامعه پ
سـالاري   باعث خود مختاري ديوان ،ها سعي دارند توضيح دهند كه افزايش قيمت نفت آن

 ـ هاي اجتماعي مي از گروه رونـد   ،وان دولـت در تطميـع منـافع محلـي    شود و با افزايش ت
افزايش قيمت نفت باعـث تغييـر شـكل     ،از طرفي. شود ي دولتي نيز تشديد مييتمركزگرا
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سـازي در   يكي از اين پيامـدها رشـد گسـتردة سـاختمان    . شود اقتصاد به طرق مختلف مي
نسبت بـه  يان براي كارگري و دستمزد بالا يروستا  مهاجرت گستردة ،شهرها و به دنبال آن

اختلال در اقتصاد روستا و كاهش محصولات و  نتيجه آنكار كشاورزي در روستاست كه 
تورم در قيمت كالاهاي كشاورزي و واردات كالا توسط دولت جهـت تعـديل    ،آن تبعبه 

شكل گرفتن تصـويري از  كه چنين روندي،  ،استقيمت و تغيير سريع در الگوي مصرف 
ها در بخش ديگري بـه عنـوان     آن. آورد به وجود ميمقيد غرب زدگي در اذهان مسلمانان 

هاي اجتماعي اعتراض سعي دارند به نقش تـاريخي نهادهـاي اسـلامي در جامعـه و      نابني
در جوامـع اسـلامي در    هاي اعتراض به نظر نويسندگان سنت. روابط آن با دولت بپردازند

هـا در   ائل شدن ميان روابط گروهها با تفاوت ق آن. اند هاي شهري قديم متمركز بوده شبكه
داشتن پيوندهاي  ،ها و دولت در كشورهاي اروپايي روابط گروه وجوامع اسلامي با دولت 

در  خانوادگي و مذهبي و تمايز حقوقي ميان مسـلمانان و غيـر مسـلمانان و نقـش ارتـش     
هـاي   گيـري سـازمان   عامل اصلي در عدم شـكل  ،آوري ماليات در كشورهاي اسلامي جمع

  .دانند ود مختار قانوني در كشورهاي اسلامي ميخ
هيچ صنف غيروابسته و خود كنترل نظيـر   ،در كشورهاي اسلامي ،به نظر نويسندگان

آوري ماليـات و كنتـرل    ي بـراي جمـع  نهادهـاي غرب وجود نداشت و اصـناف بـه منزلـة    
 ،داشـت از طرفـي   نظـارت گذاري اجناس ضروري  اجتماعي بودند و دولت بر كار قيمت

هاي شهري بودند و عامل انجام احياي شهرها  كانون شبكهو مركز  ،رهبران مذهبي و علما
كردنـد و بـه نظـام سياسـي      گري مـي  رفتند و ميان دولت و شهروندان ميانجي به شمار مي

  .بخشيدند مشروعيت مي
نيمه مستقل بودند و هيچ گاه به طور كامل  ،هاي شهري اسلامي شبكه ،ديگر از طرف

داري  جذب شهرهاي اسلامي در نظام جهاني سـرمايه . ختارهاي سلطه نگرديدندجذب سا
شـد و تـأثيرات بـدي بـر اقتصـاد      » داري وابسـته  سرمايه«گيري توسعة متأخر  باعث شكل

جوامع اسلامي به جاي گذاشـت و باعـث فشـارهاي كـارگري شـد كـه بـه نفـع ايجـاد          
  .هاي كارگري و همبستگي اجتماعي شد اتحاديه
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سنت فرهنگ اسلامي كه الگوي خاصـي از جامعـه و دولـت و عـدالت و      ،يسوياز 
گان دنويسن. كند باعث تقويت پويوليسم اسلامي عليه دولت شد ميثروت و فقر را عرضه 

پس از ذكر چارچوب نظري خود سعي در تبيين انقلاب اسلامي بر اساس اين چـارچوب  
  . دارند

ريه و جنبش انقلابي مردم ايران چنين دگرا در نيجوا مقايسة جنبش موعبنويسندگان 
كنند كه عامل مهمي كه باعث شد جنبش انقلابي در ايران موفق به دستيابي به  استدلال مي

افـزايش  . هـاي اجتمـاعي بـود    قدرت شود  تأثير دلارهاي نفتي بر استقلال دولت از گروه
كـي از  ي .بـود ي شـده  ي ـطـور تمركزگرا  همـين  قيمت نفت باعث افزايش تـوان دولـت و  

سازي در شهرها بـوده كـه باعـث مهـاجرت گسـتردة       پيامدهاي اين امر افزايش ساختمان
اين امر خود  باعث اختلال در اقتصاد كشـاورزي شـد و   . يان به شهرها شده استيروستا

هاي اقتصادي در شهرها باعث كاهش نيروهاي كار كشاورزي و به تبـع آن   تمركز فعاليت
 در نتيجه الگوي مصرف تغيير كـرد .از به واردات آن شدكاهش محصولات كشاورزي و ني

نويسـندگان سـپس بـه تـوان     . ي در اذهان مسلمانان شكل گرفتيگرا و تصويري از غرب
ي كـه داراي  يگويند كشورها كنند و مي ها در باز توزيع درآمدهاي نفتي اشاره مي حكومت

انـد   توانسـته ) راق و الجزايـر ع ـمانند (اند  سالاري توانمند و لايق و دولت قوي بوده ديوان
ولـي ايـران و   . هاي اجتماعي طرح كنند نيازهاي اوليه و اساسي كشور را به صورت برنامه

درآمـدهاي  انـد   اند نتوانسـته  سالاري توانمند نبوده نيجريه چون داراي دولت قوي با ديوان
ان مـردم  افزايش قيمت نفت را در جهت بازتوزيع درآمدها به شكل عادلانه مي ـحاصل از 

نويسندگان علاوه بر عوامل اقتصادي به عوامل فرهنگي و نقش روحـانيون  . تقسيم نمايند
كـه روحانيـت    نويسندگان با توضيح ايـن . كنند گيري رهبري مبارزه تأكيد مي دسته در ب

شيعه به علت خودمختاري اقتصـادي ناشـي از درآمـدهايي همچـون خمـس و وقـف و        
امكان استفاده از مساجد، توانستند بـه عنـوان تنهـا مركـز      همچنين شبكة اجتماعي مؤثر و

ها باعث  هاي آموزشي حوزه از طرفي اصلاح در برنامه. دور از سلطه حكومت باقي بمانند
 ،از سـوي ديگـر  . اسـت  ه نظام ارتباطي و فرصتي براي اشاعة افكار روحانيون شـده عتوس
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م بـراي طبقـات متوسـط را    نويسندگان تحول در ايدئولوژي اسلامي و جذاب شدن اسـلا 
بـه  . دانند عامل ديگري در پيوند ميان روشنفكران ناخشنود از سكولاريسم با روحانيون مي

هاي متجددانه و اسلامي باعث جذاب شدن آن براي طبقة متوسط و  تلفيق انديشه، عبارتي
لة هاي شيعه را در غير مشروع دانسـتن سلس ـ   روشنفكر شده  كه  تفسير جديدي از آموزه

اي،  همزماني شرايط وخيم اقتصادي  بـا ايـن تحـولات انديشـه    . بار آورده استه پهلوي ب
  .ها شده است عاملي در جهت مقبوليت بيشتر آن

، اخـتلال در  نويسندگان سه عامل تأثيرات قيمت نفت بر طبقات پـائين  ،به طور كلي
دن جوانان وسياسـي  دو عامل ديگر پرولتاريايي ش روستائيان؛ وو مهاجرت اقتصاد روستا 

 ـدان هاي مختلف اجتماعي مـي  شدن مذهب را، عواملي در جهت پيوند ميان گروه ايـن  . دن
هـاي   ي با گروهيهاي مهاجر روستا ائتلاف طبقاتي ميان گروه ،باعث شدند در ايران عوامل

كـه ايـن ائـتلاف در نيجريـه بـه       شهري و طبقه متوسط و روحانيون شكل گيرد در حالي
ايت روحانيون صاحب مقام و جدا بودن شورشيان از بقيـة جامعـه شـكل    خاطر عدم حم

   نگرفت و به اين ترتيب جنبش انقلابي در ايـران موفـق بـه كسـب قـدرت سياسـي شـد       
   ). 35-34: 1378 برك و لوبك،(

  

 گفتمان نظريه -8

 "غيريت، هويت، شكل گيري گفتمان انقلابي در ايـران "رضا تاجيك در مقاله  محمد
كند كه چگونه و چرا انقلاب اسلامي به پيروزي رسـيد و چگونـه    مطرح مي اين سوال را

 ،انقلاب ايران -1: است هاي اصلي  او  بدين شرح گفتمان اسلامي هژمونيك شد؟ فرضيه
انقلاب   -2. هاي به انقياد درآمده در مقابل قدرتي سركوبگر است بازنمايي شورش دانش

. و دقايق و عناصري كاملا ناهمخوان بـوده اسـت  اسلامي درآمد چالش دو گفتمان با ثقل 
هـاي   فرضـيه . تفوق گفتمان اسلامي بر گفتمان پهلويسم باعث پيـروزي انقـلاب شـد    -3

عدم توانايي پهلويسم در واسازي نظـام صـدقي    -1: است فرعي اين مقاله نيز بدين شرح
يـغ داشـت و   حاكم بر جامعه ايران، مسلح شدن آن را به مشروعيت و مقبوليـت از آن در 
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عـدم توانـايي پهلويسـم در واسـازي نظـام       - 2.نظام را هرچه بيشتر متكي به قدرت كرد
تـر،  كاريكـاتوريزه كـردن جامعـه و      صدق و عدم مشروعيت آن موجب وابستگي افـزون 

دو عامـل در هژمونيـك شـدن     - 3.ارزشي نظام  پهلويسم بود -ناكاركردگرايي ساختاري
   و قابليـت حصـول و در دسـترس بـودن آن    )  الـف  : دارديك گفتمان نقش تعيين كننده 

شأن و منزلت گفتمان اسلام انقلابي، مـزين بـودن آن بـه    . مقبوليت و مشروعيت آن) ب 
حـاكم  » نظام صدقي« و مبتني بودن آن بر » مقبوليت«، »در دسترس بودن«عواملي همچون 

سلسـله اي  « توانسـت  گفتمان اسـلام انقلابـي بـه علـت فراگيـري آن       -4. بر جامعه بود
شخصيت فرهمنـد و انديشـه نـاب امـام      -5. ايجاد نمايد»  هاي متمايز  سازواره از هويت

  .ها معنا و استعلا بخشيد ها و گفتمان بر همه مفاهيم و كنش )ره(خميني 
نظريه فوكو را بـه عنـوان چـارچوب نظـري خـود برگزيـده اسـت و در         ،نويسنده  

او  . ارجـاع داده اسـت  » ضـد روش « ت فايرابند در كتـاب  قسمتي از نظريه خود به نظريا
ها پيچيده تر از آن هسـتند كـه بتـوان از     هاي اجتماعي خصوصا انقلاب معتقد است پديده

به علت  ،به عبارت ديگر .پرداخت ها منظر يك تئوري و روش واحد به تحليل و تبيين آن
را مظـروف يـك ظـرف     ها ان آنتو نمي ،محتوا و غناي فراوان مفاهيم اجتماعي و فرهنگي

پس براي شناخت گفتمان انقلاب بايد آن را در روشنايي كامـل  . ثابت و مشخص قرارداد
تبيين ابعاد پيچيده انقلاب از وراي يك رويكرد تئوريك خاص موجب يكسـويه  . قرار داد

لـوم  با توجه به اين ديدگاه فايرابند، انديشمندان ع. شد كردن اين پديده چند سويه خواهد
. تئـوري انديشـيد   -توان به فرا اند كه در زمينه علوم انساني نمي اجتماعي بر اين باور شده

عصـر مـا عصـر فروپاشـي     . وهم و اسـطوره اي بـيش نيسـت    ،هاي بزرگ و فراگير نظريه
. هاسـت  هـا و خـرده تئـوري    هاي بزرگ و عصر توليد خرده گفتمان ها و تئوري فراروايت

كند معتقد  را با توجه به انقلاب اسلامي ايران پي ريزي مي فوكو كه چارچوب نظري خود
ضـرورتي در بهـره    رهبركبير انقلاب اسلامي در فرايند معماري گفتمان خـود، اولاً : است

در آثـار وي  . پسنديد ديد، اگرچه بيگانگي با آن را نيز نمي جستن از نظم و نثر غربيان نمي
اما آشـنايي   ،شد ي دو سده اخير مشاهده نميهاي روشنفكر اگرچه نشان بارزي از گفتمان
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 تيدر تقرير گفتمان خـود از كلمـا  ) ره(امام. دانست را ضرورتي اجتناب ناپذير مي ها با آن
.  جست كه ريشه در ميراث معرفت شناختي و روشـنفكري غـرب نداشـت    نهايي بهره مي

لمات غلـيظ معنـا   در انديشه سياسي اجتماعي او، همواره اين كلمات رقيق بودند كه به ك
رمنفعت و نتيجـه جـاي تأمـل    بسياست و كنش و واكنش ناظر  ،از منظر امام. ندبخشيد مي

  .نداشت
چهـره   ،به مثابـه حـوادث زمانـه   )  ره( در فرايند انقلاب اسلامي، ايده و گفتمان امام

مدرن عصر حاضر و يا به تعبير  -انقلاب اسلامي نخستين انقلاب فرا ،از منظر فوكو .نمود
روايـت  . هاي زميني و مدرن ترين شـكل قيـام اسـت    ديگر اولين شورش بزرگ عليه نظام

پايانه نخست مربوط است به پـارادايم  : فوكو از انقلاب بر سه پايانه تئوريك استوار است
دومين پايانـه مربـوط   . هاي حكومت انساني و سازمان يا دو انتهايي ساختاري بودن پروژه

هاي تحت انقياد و محلـي عليـه حقـايق مسـلط اسـتقرار و       شورش دانش«است به آموزه 
روحانيت و معنويت مذهبي به مثابه يك تكنيـك سـاخت و   «و نيز پارادايم » تصديق يافته

هـاي   آوري خنثي بودن نسـبي فـن  « سومين پايانه مربوط است به . »اعمال قدرت از پايين
هـاي   آوري راهبردهـا و فـن  تهي بودن و بيهودگي تجربي و عملـي  «و يا به مسأله » قدرت
  .»قدرت

بـر ايـده مـردم عـادي متمركـز اسـت تـا ايـده          ،نقل گفتمان فوكـو دربـاره انقـلاب   
ديگر اين نيست كه كمـي جلـوتر و    ،نقش روشنفكر«اگرچه وي معتقد است  .روشنفكران

برعكس نقش او اين است كـه عليـه   : كمي كنارتر بايستد تا حقيقت ناگفته همه را بگويد
موضوع و ابزار آن اسـت بجنگـد و ايـن اشـكال      ،قدرت كه خود در آن واحد آن اشكال

او در جسـتجوي  . »اسـت  »گفتمـان «و » وجـدان «، »حقيقـت «، »دانـش «قدرت به ترتيب  
فوكو بر آن است كه نقطه عزيمت . شوند هايي است كه توسط مردم در كنش خلق مي ايده

. افتـد قراردهـد   د و آنچـه اتفـاق مـي   انديشـن  تحليلي خود را در جايي ميان آنچه مردم مي
البته نه در متن  ؛تأكيد بر تولد ايده و تجلي و شكوفا كردن اشكال آن يك ضرورت است«

بلكه در وقايعي كه تبلـور و تجلـي    ،پردازد هايي كه به فرموله و تنظيم كردن آنان مي كتاب
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بـراي فوكـو   . »دشـون  ها حادث مـي  هايي كه له يا عليه انديشه هاست، در چالش قدرت آن
جاي ترديدي نيست كه انديشه مردم در صحنه كنش همان اسلام است كه به آگاهي ملي 
حقيقي شكل داده و به يك منبع تحريك و تهييج كننده و تغيير و دگرگـون كننـده مبـدل    

روش بودن ما، روابط ما با ديگران  .مهمترين نكته آن است كه خود تغيير كنيم. شده است
اگـر تغييـري بنيـادي در     و ، جاودانگي و خداوند و غيره بايد تغييـر يابـد  و محيط اطراف

اين يكي . اسلام نقش عمده اي ايفا كرد. يابد انقلابي واقعي تحقق مي ،تجارب ما رخ دهد
شيعه دقيقا شـكلي از  . از وظايف يا يكي از اسرار اسلام بود كه براي مردم جذابيت داشت

نـدگي  زو اسرار آميز خود تفاوت بين اطاعت محـض  اسلام است كه با مضمون آموزشي 
  .دهد ا،  نشان ميرعميق روحاني 

امتناع كل يك فرهنگ و كل يـك  «متضمن  1978-1979از منظر فوكو، انقلاب سال 
در . »گرايـي اسـت   كهنـه  ،ملت از رفتن زير بار يك جور نوسازي است كه در نفس خـود 

ر قشر و طبقه در سلسـله اي سـازواره و بـا    هاي تهي دست از ه انسان ،فرايند اين انقلاب
مسـلح صـف آرايـي     مشي واحد بدون توسل به مبارزه مسلحانه در مقابل رژيمـي كـاملاً  

وي در توضيح اين مطلب به سه ويژگي متضاد كه از نظر او ضرورت ذاتي تحقـق  . كردند
قاط يكـي از  هاي تهي واس منازعه مردمي پابرهنه با دست -1: پردازد هر انقلابي هستند مي

هاي مختلف اجتماع در تدبير تحرك  فقدان تضاد در شبكه -2  .هاي عالم مجهزترين رژيم
ايـران در   ،بـرعكس  ؛فقدان اهداف بلندمـدت، عامـل تضـعيف كننـده نبـود      -3  .انقلابي

عزم سياسي ملت ايران آن : عمومي قرارداشت» اعتصاب سياسي«انقلاب، در يك موقعيت 
  .ست ندهدسان كه فضايي به سيا

در . گـذرد  هـا مـي   بلكـه از طريـق آن   ،شود قدرت بر افراد اعمال نمي ،به تعبير فوكو
كه عمدتا يك وضـع اسـتراتژيك   لب ،صرفا اقتدار و انقياد نيست ،چشم انداز چنين قدرتي

گيـرد   اين چهره از قدرت خنثي با آنچه ضد آن قرار مي. پيچيده در جامعه اي معين است
. قدرت همنشين و همراه هميشگي مقاومـت اسـت   ،به عبارت ديگر. ندك پيوند برقرار مي

. آيد هرگز به تملك كسي در نمي و هاي كسي نيست در نگاه فوكو، قدرت هرگز در دست
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شود و افـراد نـه تنهـا در ميـان      كند و اعمال مي اي عمل مي قدرت از طريق سازمان شبكه
قرار دارند كه هـم بـه قـدرت تـن      تارهاي اين شبكه در گردشند بلكه همواره در وضعي

در بستر گفتمان انقلابي، رسـالت اسـلام وارد كـردن بعـد     . بدهند و هم آن را اعمال كنند
كـه زنـدگي سياسـي مـانعي در مقابـل       جاي اينه يعني ب .معنوي در زندگي سياسي است

آوري  در بستر و فرايند انقلاب،مـذهب، هـم بـه مثابـه فـن     . معنويت باشد، ظرف آن باشد
و نيز در نقش شناسنده حقيقـت در  » هدف«و » راه«توليد و اعمال قدرت، و هم به عنوان 

نوعي همگرايي و تقارن بين نيازهاي افراد بـه   ،به تعبير فوكو. حوزه سياسي جلوه گر شد
ها نظري، يا مكتب اسـلام وجـود داشـت كـه نهايتـا در شـكل يـك         تغييرات و دگرگوني

هاي مذهبي، مجالي  است جمعي در چهره مراسم و نمايشاراده و خو. انقلاب متجلي شد
هـا و يـا طبقـات پيشـتاز، احـزاب       طبيعي براي ظهور و بروز يافته و خـلاء فقـدان گـروه   

يعني در فرايند انقلاب، مـذهب زبـان   . اي انقلابي و ايدئولوژي سياسي را ترميم كرد حرفه
يعنـي   .به انقلاب بخشيدگوياي اراده و خواست عمومي شد و چهره اي خاص و متمايز 

برخلاف قدرت حـاكم  (ها را به انقياد خود درآورد  ، بدن»قدرت انضباطي« شيعه در چهره
هاي نهي كنندگي كه از عمل كردن در دايره پيكره اجتماعي ناتوان و فاقد قدرت  با ويژگي

ن قدرت انضباطي شيعه به ايرانيان اجازه داد هويت فرهنگي خاص خودشا). انضباطي بود
داد با قدرت نهي كننده بسـتيزند همچنـان دسـت نخـورده حفـظ       ها امكان مي را كه به آن

  . نمايند
تفـوق گفتمـان اسـلامي بـر      ،عامل مسلط از نظر نويسنده  در وقوع انقلاب اسـلامي 

گيري گفتمان  كه نويسنده براي توضيح آن در ابتدا به چگونگي شكل استگفتمان پهلوي 
بدين ترتيب كه آغاز جنگ جهـاني اول موجـب ايجـاد فضـايي      . پهلويسم پرداخته است

 -1:  گفتمـان پهلويسـم عبـارت بودنـد از    . شـود  براي شكل گيري پهلويسم محسوب مي
.   سكولاريسـم  -3 ؛)غربگرايـي (شبه مدرنيسـم   -2 ؛)ناسيوناليسم ايراني افراطي( شونيسم 

سله اي همسـان مركـب از   از همان آغاز شكل گيري، گفتمان پهلويسم موفق به ايجاد سل
حـزب  «، افراطيـون  »حـزب تجـدد  «هـاي   ، رفرميست»حزب اصلاح طلبان«محافظه كاران 
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دو عامـل  . د قـزاق شـد  رو عناصري از بريگـا » حزب كمونيست«، انقلابيون »سوسياليست
ظهور رضاشـاه بـه مثابـه نقطـه ثقـل       -1:تجميع اين مواضع غير سازواره عبارت بودند از

  .هاي گفتماني نسبت - 2؛ هاي فوق نتمامي خرده گفتما
بلكـه در   ،علت هژمونيك شدن نظام پهلويسـم را نـه در مقبوليـت و مشـروعيت آن    

از بيـان فـوق سـه    . بايد جسـتجو كـرد   فقدان آلترناتيو ديگر و نيز در حمايت خارجي مي
هرگفتماني كه خود را تجسم كمال و تمـام معرفـي كنـد لزومـا      -1:توان گرفت نتيجه  مي

در  -2. پذيرش يك گفتمان به مقبوليت و مشـروعيت آن بسـتگي دارد  . شود رفته  نميپذي
مهيـاي در  « بايـد بـه سـادگي معـادل      دسترس بودن و قابليت استفاده از يك گفتمان نمي

بـودن  » تنهـا بـازي در شـهر   «چنين موفقيتي لزوماً به  -3.تعبير و تفسير شود» دست بودن
  .  دهد گفتمان مسلط رجوع نمي

قدامات دولت در زمينه بزرگداشت مفاخر ملي چون فردوسي، نامگذاري شـهرها و  ا
هـاي باسـتاني، تشـويق پارسـي نويسـي هـم در جهـت تقويـت          ها با الهـام از نـام   خيابان
در تقريـر و  . هاي ناسيوناليستي بجاي باورهاي اسلامي در ذهن مـردم ايـران بـود    گرايش

اسلام را به عنوان دگر ايدئولوژيك، مسلمان ها، بار ديگر  تحكيم هويت خويش پهلويست
ايراني را به عنوان دگر دروني و اعراب را به مثابه دگربيروني خود تعريف كردند و سعي 
نمودند جغرافياي انساني خود را جايي در درون موارد حريم گفتماني غـرب جسـتجو و   

  .تثبيت كنند
ميلـي بـه سـرزمين كـوروش و     اسلام در متن گفتمان پهلويسم به مثابه پديده اي تح
شد كه هدفي جز آلودن اصالت و  داريوش و سرزمين هخامنشيان و ساسانيان نگريسته مي

عناصر گفتمان اسلامي به مثابه عناصري ويرانگـر و  . هويت شفاف اين مرز و بوم نداشت
شدند كه ضرورت يك استراتژي نظارت و كنترل مستمر  غير طبيعي و تهديدزا تعريف مي

در يـك طـرف   : جامعه به دو سلسله متضاد تقسيم شـد  ،بدين تربيت .كردند جاب ميرا اي
ارتجاع سياه، : شدند و در سوي ديگر اسلام گرايان  تعريف مي» خودي«ايرانيان اصيل كه 

هـا   مردمان غافل و بيگانگاني كـه اعضـاي نـامطلوب خـانواده و تهديـدي بـراي خـودي       
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لـذا   .كردند را تهديد مي» خودي«گيري جامعه  كلاينان اساساً امكان ش. شدند محسوب مي
  .ها درآيند بايد طرد و حذف شوند يا به جرگه خودي 

بـه چنـين جريـاني     ،در جسـتجوي هـويتي تـازه    ،برخي روشـنفكران  1930در دهه 
هاي دور، غلو درباره ايـران باسـتان و    پيوستند و ملت گرايي رمانتيك، روآوري به گذشته

هاي آلمان و تكيه  تبليغات نژادپرستانه فاشيست. كانون توجه آنان شد ،فروفرزانگي آريايي
گرايي مـؤثر   هاي آريايي خود و نيز جريان روشنفكري ايران بر جريان باستان آنان بر ريشه

ــود ــگ دوم. ب ــان  ،در دوران جن ــأثر از آرم ــنفكران مت ــه و  برخــي روش ــاي تجددگرايان ه
 ،اي همچـون تقـي زاده   عـده  .خويش بودنـد ناسيوناليستي اروپا در پي حل معماي هويت 

صـادق هـدايت در جسـتجوي  هويـت     . آوردنـد  خروش دگرطلبي و خودستيزي بر مـي 
ملي است و بر پايه احساسات شونيستي و تحقير اعراب و نژاد آنـان و از سـوي    -نژادي

ديگر در شرح عظمت شهرزادگان ايراني نژاد كه به پيكار با اعراب برخاسـتند  راه اغـراق   
هـاي روشـنفكري    گفتمـان  ،همچنين اخوان ثالث،  صادق چوبـك و جمـال زاده  . پويد مي

  .سازند هاي ناسيوناليستي و ضد عرب و اسلام بنا مي ها و سويه خويش را بر پايانه
مركـب از دگـر   » اي متمـايز  سلسله«، »پهلويستي«در تقابل و تضاد با سلسله همسان 

دگربودن « گفتمان خويش را معماي» ه متعالينقط« اين گروه. تعريف شدگان شكل گرفت
گرايـان   اسلام ،اين گروه. روايت پهلويسم قرارداد -همراه با مسأله مواجهه با فرا» و هويت

بازگشـت بـه   «نام دارند كه طرح رهايي خود از سلطه رژيم حاكم و هژموني غـرب را در  
  .كنند جستجو مي» اسلام

ي كه با تمامي بداعتش ريشه در سنت ديرينـه  يند انقلاب اسلامي چنين گفتمانادر فر
قرائت واسازانه امام از . به مثابه يك ايدئولوژي راهنماي عمل جلوه گر شد ،اسلام داشت
اي ايدئولوژيك به آن بخشيد كه تمـامي دقـايق و عناصـر آريـايي، انسـاني و       اسلام چهره

را در خـود انعكـاس   اجتماعي مدرن و رهايي بخش  –هاي سياسي  گفتمان انقلابي، ساير
غناي مفهومي . نشسته بود» دال متعالي«در ثقل گفتمان انقلابي، اسلام به مثابه يك . داد مي

هاي زندگي آدمـي را در بـر گرفتـه، سياسـت را      و محتوايي چنين دالي تمام زوايا و زمينه
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همنشين ديانت كرده هر دو را با سيمايي عرفـاني تـزيين نمـوده و هـر سـه را در كـنش       
بـه عبـارت ديگـر در فراينـد     . نشـان داده بـود  » راهنماي عمل نظريه«جتماعي در منزلت ا

اي خـاص و متمـايز بـه     انقلاب، مذهب زبان گوياي اراده و خواست عمومي شد و چهره
هاي فرمانروايي نهي كننده اش در  حكومت پهلوي با نظام ،از طرف ديگر .ديبخش انقلاب 

ون مـتن، جنسـيت، خـانواده، رفتـار، دانـش و جامعـه       مقايسه با شبكه قـدرتي كـه از در  
با حق عزل و نصب و موفقيت رو بنايي، كه اين امـر موجـب عـدم    بود گذرد، قدرتي  مي

  ).101-83: 1378 تاجيك،(شود  موفقيت شاه مي
  

  نظريه عرفاني –9
 "هـا  زمـاني غيـر زمـان   "مروري بسيار اجمالي بر مقاله ليلي عشقي بـا نـام    ،در پايان

  ، بـه  با حادثـه عرفـاني    آن  بيقطو ت  حادثه  يهرظن  با طرح  ، نويسنده مقاله  دراين.  دازيمان مي
برخـورد    حادثـه   بـه   تـوان  جمله، ميآن از   كه  است  پرداخته  تاريخي  هاي نمونه  ذكر برخي

و   فـاني   زمان  كه  است  عيطدراينجا مق  ر از حادثهومنظ. كرد  اشاره  تبريزي  ا شمسمولانا ب
  را كـه   افـرادي   زندگي  ونئش  همه  حادثه  اين .كند مي  ملاقات  و ملكوت  باقي  با زمان  ملك

  و دگرگـون   قرار داده  الشعاع اند، تحت كرده  را درك  حضور دارند و حادثه  حادثه  در زمان
 خـود  خـود بـي  و از   سرگشـتگي   مرحلـه   كه  اول  در مرحله: دارد  دو مرحله  حادثه. كند مي

  ها سـلب  از آن  قيمنط  تحليل  و قدرت  عاقلانه  نهكنند،  مي  عمل  ، افراد عاشقانه است  شدن
و   حادثه  تحليل  به  توان ، مي است  خودآمدن  و به  بيداري  مرحله  كه  در مرحله دوم. شود مي

  آن  عرفـاني   معنـاي   ــ به  ثهحاد  ،ايران  ، انقلاب نويسنده ظراز ن.  پرداخت  آن  پيرامون  وقايع
) س( خمينـي    امـام   ارتحـال   تـا زمـان    انقلاب  از آغاز پيروزي  حادثه  اول  مرحله. استــ 

  هـاي  در سـال   كه  است  دليل  همين  به. شود آغاز مي  امام  از رحلت  ، پس  مرحله دوم.  است
ديگـر    ، از سـوي  انقـلاب   اين . تيمهس  انقلاب ايران  به  متعدد نسبت  هاي اخير شاهد تحليل

  و هـويتش   برتر بـوده   هاي قدرت  طهسل  ها تحت سال  كه  ملتي.  است  وجودي  حركت  يك
در   ــ كـه   امام  نام  به  شخصي  رهبري  و با اتكا به  وجودي  حركت  ، در يك است  شده  نفي
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  ، انقلاب دليل  همين  به. كند مي  موجوديت  و اعلام  دارد ــ متولد شده  خاصي  معناي  شيعه
  ضـعفي   تنهـا نقطـه    نه  واين  است  و اجتماعي  ، سياسي اقتصادي  فاقد برنامه مدون  اسلامي

،  اسـاس   براين.  است  آن  و پابرجايي  بر استقلال  روشني  دليل  كه  نيست  انقلاب ايران  براي
  انقـلاب   از اهـداف   تنها بازگشـت   ، نه غربي  متفكران  تحليل  خرداد برخلاف  دوم  انتخابات

  ). 1379و1378عشقي، (  هستنيز   اهداف  آن  بخش  تداوم  ، بلكه نيست
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 .46-15صص . تابستان). 10ه شمار. ( راهبرد. "ايران رشد احزاب سياسي در

ديـدگاه  (تاثيرات انقلاب اسلامىايران در گستره جهـانى  "). 1377( .افتخاري،اصغر -
  ).11و  10هاي  شماره. ( نامه پژوهش. ")گران خارجى نويسندگان و تحليل

هـاي اجتمـاعي در دو كشـور     تبيـين جنـبش  "). 1378. (برك، ادموند و لوبك، پـل  -
. ترجمه حميـد رضـا اخـوان مفـرد    . "هاي متفاوت در نيجريه وايران پيامد: صادركننده نفت

  .34 -5، صص 1378، بهار و تابستان )13و 12شماره (، 4و3سال . نامه پژوهش
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اى  تحليلـى مقايسـه  (توسعه اقتصادى و دگرگـونى سياسـى  "). 1377. (پارسا، ميثاق -
  ).11و  10هاي  شماره . (نامه پژوهش  .")ازايالات متحده، روسيه، نيكاراگوئه وايران

. "هاي انقلابـي درايـران   توسعه اقتصادي و شورش"). 1378. (هاشم پسران، محمد  -
، 1378، بهار و تابسـتان  )13و 12شماره (  4و3سال . نامه پژوهش. ترجمه منصور انصاري

  .142 - 107صص 
غيريت، هويت، شـكل گيـري گفتمـان انقلابـي در     "). 1378. (تاجيك، محمدرضا -.

  . 83-102:  صص. 1شماره. پژوهشنامه متين. "راناي
ساختار دستگاه سـركوب و  "). 1383. (حاضري، علي محمد و صالح آبادي ابراهيم -

  .27-5، پاييز، صص 3، شماره 5دوره . ايران مجله جامعه شناسي. "فروپاشي رژيم شاه 
ر انقـلاب  مقدمه و چارچوبي براي بررسي تاثي"). 1378. (حشمت زاده، محمد باقر -
، بهـار و  )13و 12شـماره  (  4و3سـال  . نامه پژوهش ."هاي اسلامي ايران در كشور اسلامي
  .234 - 211، صص 1378تابستان 
: هاي انقلاب زتاب انقلاب اسلامي ايران در نظريهبا"). 1383. (خرمشاد، محمد باقر -

، 5دوره . ايـران  مجله جامعه شناسي. "هاي انقلاب  تولد و شكل گيري نسل چهارم تئوري
  .123 -86، پاييز، صص 3شماره 
.  نامـه پـژوهش  ."نوسازي شتابان و انقلاب اسلامي ايران"). 1377. (رهبري، مهدي -

  ).11و  10هاي  شماره(
اي  بررســي مقايســه: اقتصــاد و انقــلاب اســلامي ايــران ).1379( .رهبــري، مهــدي -
انتشارات مركز اسناد انقـلاب اسـلامي    :تهران. هاي اقتصادي با انقلاب اسلامي ايران نظريه
 .ايران

  .تهران طرح نو. ترجمه عباس مخبر. شكست شاهانه  ).1370. (زونيس، ماروين -
در . "نظريه بسيج منـابع و انقـلاب اسـلامي ايـران     "). 1377. (هادي سمتي، محمد -

: تهـران  .چاپ اول. هاي نظري بر انقلاب اسلامي رهيافت). گردآورنده( عبدالوهاب فراتي 
  .معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي
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: نقـش و عملكـرد ديـن در وضـعيت انقلابـي     "). 1383. (شجاعي زند، علي رضـا  -
، 3، شـماره  5دوره . شناسـي ايـران   مجلـه جامعـه   . "بررسي تطبيقي انقلاب فرانسه وايران 

  .66 -28پاييز، صص 
  .2شماره . متين."ها زماني مابين زمان ").1378بهار (  .عشقي، ليلي -
: تهـران . ترجمـه  احمـد نقيـب زاده    .هـا  زمـاني غيـر زمـان   ). 1379( .عشقي، ليلـي  -

  .انتشارات باز
هـاي انقـلاب اسـلامي     ترين چالش مهم يابي ريشه"). 1380( .فاضل، سيد ابوتراب  -

- 247صـص   .تابستان و پـاييز  ،)4و3شماره( .1سال. پژوهشنامه متين. "دهه سوم ايران در
278.  

تحليلـي تطبيقـي از   : هاي شهري فروپاشي دولت و انقلاب"). 1375. (فرهي، فريده -
  .194-173صص . تابستان). 10شماره . ( راهبرد. "هايايران و نيكاراگوئه انقلاب
: هاي اجتمـاعي جهـان سـوم    نظريهاي در خصوص انقلاب"). 1375( .فوران، جان  -

. بهـار ) 9شـماره  . ( راهبـرد . ترجمه مينو آقايي. "وادورمقايسهاي بينايران، نيكاراگوئه، السال
  .256-225صص 
مطالعـه مـوردي مواضـع امـام     : مذهب و نوسازي درايران"). 1379. (فوزي، يحيي -
   162 -143صص ).  7 شماره (  .پژوهشنامه متين .")س(خميني
بررسـي  : هـاي اجتمـاعي انقـلاب اسـلامي ايـران      چـالش "). 1383( .فوزي، يحيي  -

مجله جامعـه  . "هاي آن بر مشروعيت نظام سياسي غييرات جمعيتي بعد از انقلاب و پيامدت
  .190-172، پاييز، صص3، شماره 5دوره . شناسي ايران 

ترجمـه محمـد رضـا     .اقتصاد سياسي ايران ).1372(. زيان، محمد علي همايونتوكا -
  .نشر مركز: تهران .نفيسي و كامبيز عزيزي

. "تجديد سنت ديني و توسعة سياسـي درايـران  " ).1374( .سكشاورز شكري، عبا -
انتشـارات معاونـت   : ايران، قم.هاي آن مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامي و ريشهدر 

  .دروس معارف اسلامي
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فصـلنامه نامـة    ."پـذيري دولـت پهلـوي    آسيب "). 1378. (كشاورز شكري، عباس -
  .301 -271صص ). 12و 13هاي   شماره( .پژوهش
ايـدئولوژي  : ايـدئولوژي انقـلاب اسـلامي ايـران    "). 1379( كشاورز شكري، عباس -

  .190 -171صص .، پاييز)8شماره (  .2سال . پژوهشنامه متين. "شيعه و بازتفسير آن
كاربست نظرية برينگتون مور در مورد انقـلاب  "). 1381( .كشاورز شكري، عباس  -

صـص   .تابسـتان وپـاييز   ،)16و  15هـاي   شماره( .4سال . پژوهشنامه متين. "اسلامي ايران
165-195.  

 ."تبيين انقلاب اسلامي از ديدگاه تدا اسكاچپول"). 1382( .كشاورز شكري، عباس -
  .تابستان) 19شماره ( 5سال .  پژوهشنامه متين

ترجمـه  . "تبيين جامعه شناختي انقـلاب اسـلامي ايـران    "). 1378. (كمالي، مسعود -
، بهـار و تابسـتان   )13و 12شـماره  ( 4و3، سـال  نامه پـژوهش .  كسراييدكتر محمد سالار 

  . 106 -75، صص 1378
. "زمينـه بسـيج مردمـي در انقـلاب اسـلامي ايـران      "). 1375( .گل محمدي، احمد -
  .106-89صص . بهار) 9شماره . ( راهبرد
هـاي مختلـف در مطالعـه انقـلاب      نگاهي به رهيافـت "). 1375(. مشيرزاده، حميرا -

  .46-27صص . بهار) 9شماره . ( راهبرد. "سلاميا
حكومـت اسـتبدادي، نوسـازي و انقـلاب در روسـيه      "). 1375( .مك دانيـل، تـيم   -
  .224-213صص. بهار) 9شماره (  .راهبرد. تلخيص فريده فرهي "وايران
 "از مدرنيسـم بـه نظـم اخلاقـي    : بازگشت به اسـلام " ).1377( .افسانه نجم آبادي، -

صـص  . زمسـتان ) شـماره اول (  1سـال  . پژوهشنامه متـين . كشاورز شكري ترجمه عباس.
359-381.  

. "ساخت قدرت شخصي و فروپاشي حكومت پهلوي"). 1375( .نوروزي، نصراالله  -
  .192-157صص . بهار) 9شماره . (راهبرد
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